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 جستارگشايي

ميورد   «تياريخي »و « ايآميوزه »، «عقليي »توان از سه مدخل: مناسبات دين و دموکراسي را مي

ه از شود که با توجه به تعياريفي کي  . در بررسي عقلي، به اين مسئله پرداخته ميبررسي قرار داد

توانند با هم برقرار کنند. بديهي اسيت  دين و دموکراسي وجود دارد، آنها اساساً چه مناسباتي مي

آن سيخن گفيت. در    توان از دين بيه معنياي کليي   که تنها در اين سطح از بررسي است که مي

مشيخ  و منتسيب بيه يين ديين خيا  اسيت،         اي که مستلزم مراجعه به متونبررسي آموزه

هياي آن  تا با غيور و وارسيي در آميوزه    يابدبه سطح ين بررسي مصداقي تنازل مي اًمطالعه طبع

جامعييه و مبيياني مشيروعيت حکومييت و سيياختار مطلييو  و   هنقييش ميردم در ادار  هديين دربييار 

اي آن دين با مدل حکومتي دموکراتين پيي بيرد.   مشخصات حاکمان، به نزديکي و دوري آموزه

کاملاً مصيداقي در   ايطبيعت آن، مطالعه رموکراسي نيز بنا ببررسي تاريخي مناسبات اسلام و د

طي آن بيه واکياوي اوعياي سياسيي      است کهدين مشخ  ين  همتايبيسرگذشت تاريخي و 

انيد. بررسيي اخيير    دادهآن را ميردم مسيلمان تشيکيل ميي     هشود که قاطبپرداخته ميجوامعي 

بيه  تا به اميروز  شده و سير تحولاتي را که هايي را که در آن جامعه پياده همچنين نوي حاکميت

 دهد.قرار مي ليوتحلهيتجزمورد  ،است خود ديده

ديين و دموکراسيي ييا     رد که از عنوان مشيتر  بتوان از تحقيقات فراواني نام بنابراين مي

اميا آن را از ميداخل و مسييرهاي متفياوتي بيه انجيام        ،انيد اسلام و دموکراسيي اسيتفاده کيرده   

و بحيث  مسيير  ميدخل و   بر تعييين  صرارموارد اين وقوف و ا ه. روشن است که در هماندرسانده

 هايي همراه بوده است.بلکه با خلط و آشفتگي ،رعايت مقتضيات آن وجود نداشته

هاي نخست و از برخي جنبه از مسير ديگري که از برخي جهات به مدخل ،در اين مطالعه

خواهيم پرداخت. اعتقاد ميا کيه   اسلام و دموکراسي  ديگر به مدخل دوم نزدين است، به بررسي

هياي ديين و   ه، بر اين است کيه بحيث  شددخل ديگري در بررسي اين موعوي م موجب گشودن

ف دموکراسي و اسلام و دموکراسي بيش از هر چيز، دستخوش خلط و تشويشي است که در طر

رعيي هيم کيه جريانيات     يعني در دموکراسي وجود دارد. مواعي  مختليف و گياه معا    ؛دوم بحث

هاي مختلف ديني آنان، ناشيي  خوانش جزبهکنند، مختلف اسلامي در قبال آن اتخاذ کرده و مي

است که در معنا و منظور از دموکراسي وجود دارد و در واق  بير آن  تفارقي از همين آشفتگي و 

�خاصي بدان بخشيده است. هعارض شده و صبغ
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عي مقاوميت و احتيياط از سيوي جريانيات اسيلامي در      بر اين اساس، عمن تأييد وجود نو

آن، نه در تعارض و تخيالف عقليي مييان ديين و حکمرانيي       هقبال دموکراسي، معتقديم که ريش

تيوان آن را  حتي نمي است، اي اسلام با اصول مبنايي دموکراسيآموزه يهمراهنانه در  ومردمي 

 هزدهاي دموکراتين و سرشت استبدادومتهاي اسلامي با حکبه بيگانگي تاريخي مردم سرزمين

هايي مغاير بيا  ظرف دموکراسي به مظروف بودنآغشتهبلکه بيش از هر چيز از  ،ايشان نسبت داد

گييرد. عاميل بيروز آن نييز رويکيرد و      هاي اسلامي نشئت ميخصو  با آموزهبهفرهنگ ديني و 

 مثابهبهدر معرفي آن  جانابهروا و برخي از مروجان پرحرارت دموکراسي است که اصراري نا هروي

هيا و  فو بيا معير   هد تا آن را با مباني ليبراليسيتي پيونيد زد  کننين ايدئولوژي دارند و تلاش مي

سياختن  بيا منضيم و ميدغم    کيه نيي اتوجيه بيه   بي ؛هاي ليبرال به ديگران عرعه نمايندبرچسب

مقاليه  نييز دامين خواهنيد زد. ايين      دموکراسي با ليبراليسم، به بدگماني و مقاومت در برابير آن 

اسيلام بيه هميان مييزان کيه بيا        نشان دهد کيه  تا با واکاوي و پالايش دقيق مفهوميکوشد مي

 مثابيه بيه بيا دموکراسيي    ،سياسي جامعه همراه است هظرف و قالبي براي ادار مثابهبهدموکراسي 

هيچ دو پادشياهي در يين اقلييم     که بدان روستتابد. اين مشکل دارد و آن را برنميايدئولوژي، 

حکمراني مردمي، هيچ تلازم مطلق و منحصري با ليبراليسم ندارد و  مثابهبهدموکراسي  نگنجند؛

 آن است. هوقوي پيوستهاي محتمل و بهليبرال دموکراسي تنها يکي از ترکيب

اي وزهموجود در اطراف دموکراسي و واکياوي آمي   هايشائبهقصد دارد با وارسي  مقالهاين 

حکمراني مردمي، نشان دهد که تقابل و مقاومت يا نگراني و احتياط در قبال امواج  هاسلام دربار

بيه جرييان    ،به اصل دموکراسي مربوط باشيد  کهآندر جوام  اسلامي، بيش از  يسازيدموکراس

هياي  گردد و همچنين به اصيرار قيدرت  يعني به ليبراليسم برمي ؛ايدئولوژين پنهان در لواي آن

استعماري گذشته براي ترويج و تحکيم اين نوي از دموکراسي در کشورهايي که تا پيش از ايين،  

 کردند.هاي استبدادي آن حمايت مياز حکومت

 ظرف مثابهبهدموکراسي . 1

از دموکراسي همچنان که آمد، تعابير بس متفياوت و مغيايري وجيود دارد. برخيي آن را تيا بيه       

کيه ممکين    اقتضيا يبي دهند؛ چندان خنثيي و  از حکومت، تقليل مي وعيشکل و ن ،سرحد ظرف

بجوينيد. در مقابيل،   جستن بدان از هيم سيبقت   است حتي رقباي فکري و مرامي نيز در تمسن

فرهنيگ، اييدئولوژي و سرمشيقي بيراي زنيدگي       مثابيه بهتعابير ديگري هم وجود دارد که آن را 

يافتيه بيه   چيزي نيست جز همان ليبراليسيم انتقيال  د. دموکراسي در تعبير اخير، کننمعرفي مي
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اي، قبول پيشيني اصول و مبياني آن  سياست و شرط تحقق و تثبيت آن نيز در هر جامعه هحوز

 مکتب است.

نارسايي و سياليت مفهومي دموکراسي که موجب شده تا معياني مختلفيي از دو مضيمون    

ريشه در ماهييت پسييني و تيدريجاً     ،دحکومت را بپذير« محتواي»تا « شکل»يعني از  ؛متخالف

 فضاي فکيري و هنجياري  که مفاد آن بيش از هر چيز، از  نحو نيبداين پديده دارد.  هگرفتشکل

 ،نييز  رونيهمي  ازآن، اخذ و استنباط شده است.  هرسيدحاکم بر هر دوره و از تجربيات به تحقق

ن، مستلزم نوعي وارسيي تياريخي   آوردن در  جام  و درستي از آدستبهنيل به آخرين معنا و 

 است.

سيوي آن شيده، در تياريخ و توسيط     جز در ادوار اخير که اقبال فراواني بيه  ،به دموکراسي

در ميوارد و مقياطعي هيم کيه      (1).اسيت  شيده دادهانديشمندان سياسي کمتر روي خوش نشان 

بيوده کيه    انيد، ايين جمهيوري   آوردهميي  يهاي مردميي رو عالمان و عاملان سياسي به حکومت

کرده است. دموکراسيي تيا پييش از اميواج     سوي خود جلب ميتوجهات مثبت انديشمندان را به

شيد و از  و آنارشي شيناخته ميي  « قانونيبي»براي حکمراني و « نااهلي عامه»اخير، با دو ويژگي 

 (2)کرد.جمهوري و ديگر انواي حکمراني تمايز پيدا مي

هم تجربه کرده تا بيه معنيا و    موازاتبهتغيير مهم را دموکراسي در يکي دو قرن اخير، سه 

به انواي  1مستقيم از دموکراسي« شکلي و ساختاري»تغييرات مضمون کنوني خود رسيده است: 

فزاينده در گستره، برد و عمق دموکراسي؛ « کمي و کيفي»تغييرات  2؛هاي نمايندگيدموکراسي

 هيبراليسم. ما اين تحولات را ذيل تلاش براي ارائي ناشي از پيوندخوردن با ل« محتوايي»تغييرات 

 در  و تعريف روزآمدتري از دموکراسي مرور خواهيم کرد.

 از ديروز تا امروز دموکراسي. 2

تيوان آن را بير ايين    اما نميي  ،اللفظي روشن و صريحي دارد، معناي تحت«دموکراسي» کهنيابا 

. کنيد ميي پييدا  هاي ممکن و محقيق آن  واقعيت کلي مغاير بامنوال تعريف کرد؛ زيرا مضموني به

شيند؛  شيونده در آن، يکيي بيا   کننده و حکومتکه حکومت يمعن نيبدحکمراني مردم بر مردم، 

و « حکمرانيي » بيوده کيه معياني    رو نيهمي . شيايد بيه   اسيت  منطقاً هم ناممکن ومعنا اساساً بي

است. وفادارترين دموکراسيي  ه شدها، دستخوش تحديد و تخصي  در انواي دموکراسي« مردم»

                                                                                                                                                       
1. Directive Democracy 

2. Representative Democracy   
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شهر آتني بوده است کيه   -اللفظي آن، دموکراسي مستقيم در دولتشده به معناي تحتشناخته

خود از هر دو حيث، دچار تقليل بود و از معناي بسيط حکومت مردم بير ميردم فاصيله داشيت.     

شيهروندان  شهر نبود و حاکميت  -ن آن دولتاساکن ههم دستحکومت در دموکراسي آتني در 

مجرييان بيراي   « انتخيا  »مسيائل عميومي شيهر و     هدربيار « گيريتصميم»آزاد آتن نيز از حد 

نوعي نيز چيزي از حکومت ميردم بير    هحتي در آن نمون، رفت. بنابرايناي معين، فراتر نميدوره

مردم به معناي دقيق کلمه به تحقق نرسييده بيود. در انيواي ديگير هيم هميين دو محيدوديت،        

شيهروندي و حيق    هتر شيدن دايير  يش جاري بوده و تنها در ادوار اخير است که با گستردهکماب

 کاسته شده است.تا حدي دو محدوديت  آنشرکت در انتخا  دولتمردان، از حدت 

به مفهوم واقعي و فراگير « مردم»ترشدن تعبير در مقابل روند رو به افزايشي که به نزدين

ر فرايند اصلاح و تکميل دموکراسي وجود داشيته کيه بيه تحدييد     روند ديگري د ،انجاميده خود

، از مضيمون  جيتيدر بيه هرچه بيشتر جزء دوم آن منجر شيده اسيت. دموکراسيي در ايين رونيد      

مردم در انتخيا    «مشارکت» يسوبهگرفته و مردم، فاصله  «حکمراني»اللفظي و تأکيد بر تحت

پيردازان بسيياري در   ر حالي نظرييات و نظرييه  د ،رو نيهمبه  حاکمان، چرخش پيدا کرده است.

پيرداز و هيواداري   اند که تقريباً هيچ نظريهمردم به ميدان آمده هشمول واژ هدفاي از افزايش داير

بخشي به مفهوم حکمراني مردم، دفاي کرده باشد. اختلافي هم اگير در  وجود ندارد که از عينيت

 کيه آنجاليب   (3).انيد کيه در مخالفيت بيا آن آورده   بين باشد، مربوط به دلايل و توجيهاتي است 

هم نزديکنيد و بيه   يعني تقليل معناي حکمراني، به ؛سياسي کهن و مدرن در اين مسئله هانديش

ميردم بيه    ه، با سپردن حکمراني مستقيم و تصيميمات کارشناسيانه بيه عامي    هاي گوناگونشيوه

مدرن خيود را در   هکهن و انديش هبان انديشميان صاح ويژهبهها، تفاوت (4) .اندمخالفت برخاسته

براي رف  مشکل حکمراني مردم و ديگري « راهکارها»يکي در  ؛ساخته استدو جا بيشتر آشکار 

نخست عموماً بيه راهکيار انصيراف از     هکهن در مسئل هفلاسفمعنايي مردم.  هاز گستر« تلقي»در 

 از. اندتوسل جسته هاي نمايندگيوکراسيدن آن با دمکرمدرن به جايگزين هدموکراسي و فلاسف

در  مشيارکت »تدريج جاي خود را در تعريف دموکراسيي بيه   به« حکمراني»عنصر  ،نيز رو نيهم

 (5).داده است« انتخا  حاکمان

پس دموکراسي به لحاظ مفهومي و حتي عملي همچنيان کيه آميد، دسيتخوش دو رونيد      

ي مردم و اکتفا بيه مشيارکت آنيان در انتخيا      از حکمران« تنازل»سو از ين ؛بوده است سوعکم

 بيي ترت نيبيد در گسيتره، بيرد و عميق مشيارکت ايشيان.      « تزاييد »حاکمان و از سيوي ديگير،   

اي قيرار  عمل، در اختيار اقلييت معيدودي از سياسيتمداران حرفيه    در  ،هاي دموکراتينحکومت
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به همين رو هم آخرين نظرييات   (6).شوندجا ميدواري مردم جابههاي اَگرفت که البته با انتخا 

انيد تيا   هاي انتخيابي شيبيه دانسيته   را بيشتر به آريستوکراسي آنها، هاي محقَقتجربه هبا ملاحظ

معناي کلاسين و مورد انتظار آن. زيرا هير چقيدر هيم کيه گسيتره، بيرد و عميق        دموکراسي به

آن پديد  هيافتماهيت تنازل باز قادر نيست تغييري در ،هاي انتخاباتي مردم افزايش يابدمشارکت

 آورد.

دموکراسي، تحول مهم ديگري را نيز در فرايند تاريخي خود تجربه کرده و آن مربيوط بيه   

 هد، جيوهر يني شدن آن با ليبراليسم بوده است. دموکراسيي در ايين فرا  تقاط  پيداکردن و همراه

فردييت وادار   هرکان خود بر پايگراي خود را وانهاد و به بازخواني و بازسازي تمامي اجزا و اجم 

از ليبراليسيم   يدشيوار بههاي آن، که دموکراسي در آخرين چهره و قرائت روست نيهمد. به ش

هياي  هياي اسيتعماري حيامي دوليت    قيدرت شود. به همين دليل هم هسيت کيه   بازشناخته مي

ق خيويش  مبلغ و مروج دموکراسيي در مسيتعمرات سياب    بارهنياستبدادي در سراسر جهان، به 

پيراميون را   -چون با بسط و انتشار ليبراليسم در لواي دموکراسي، قادرند مناسبات مرکيز  ،ندشد

 احيا و همچنان تداوم بخشند.

 کيفي و فحوايي ي،اين واقعيت را که دموکراسي در عمل و در آخرين فراز از تحولات شکل

ناپيذير  يين حقيقيت اجتنيا     وانعنبهسويي پيدا کرده، برخي با ليبراليسم، همراهي و همخود 

اند که انفکا  ليبراليسم از دموکراسيي  اند و نتيجه گرفتهگرفته و به تلازم ميان آن دو رأي داده

تير از  شيفاف  هيم در بيازخواني   رو نيهمي انجاميد. بيه   دومي ميي  نابودييا ناشدني است و يا به 

 اصيلي  هوينيد کيه مشخصي   گگيرد، ميهايي که از دموکراسي در سطح جهان صورت ميحمايت

نيه   ،ها در سطح جهاني اهميت داردغر  نه دموکراسي، بلکه ليبراليسم است و آنچه براي غربي

ميا در اداميه بيه     (7).بلکه نتايج حاصل از ين انتخابات آزاد اسيت  ،بسط هرچه بيشتر دموکراسي

 م پرداخت.يعني ميزان تلازم ميان دموکراسي و ليبراليسم خواهي ؛بررسي همين مسئله

 تلازم دموکراسي با ليبراليسم. 3

عبيور کيرده و بيه    « تلائم»آميختگي ليبراليسم با دموکراسي از تعبير به همراهي و درهمامروزه 

در حيالي   ؛گوينيد آن دو سخن مي« يگانگي»و بلکه « تلازم»اي رسيده است که برخي از مرحله

ادگي از کنار آنهيا گذشيت. ليبراليسيم و    ستوان بهکه تفارقات بس مهمي در ميان است که نمي

ند و حتيي در برابير هيم قيرار     هسيت  از هيم قابيل تشيخي     از سيه جنبيه،   کمدستدموکراسي 

 «.محتوايي»و « تاريخي»، «ماهوي»گيرند: تمايزات مي
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جنس و ماهيت آن دو که يکي ناظر به شکل و سياختار نظيام سياسيي و ديگيري      ،نخست

هياي سياسيي را بيه اعتبياري     . فلسفهاست هاي آن نظامگيريجهتمربوط به مباني توجيهي و 

اند. چيه  حکومت و حکومتگران داده ههايي دانست که به پنج پرسش اساسي دربارپاسخ ،توانمي

آينيد،  اي و به چه نحو حکوميت کننيد و چگونيه فيراز     کسي يا کساني، با چه هدفي، بر چه پايه

سياسيي   هيين فلسيف   مثابيه بيه اگر ليبيرال دموکراسيي را    (8)؟ندورده شوآشوند و به زير کنترل 

قلمداد نماييم؛ ليبراليسم، سه محور نخست و دموکراسي دو محور بعدي آن را تيأمين و تعييين   

 حکوميت و سيازوکار   هتنوعات معناييش، مربوط به نحيو  دموکراسي با تمام ،بنابراين (9)کنند.مي

خصوصييات شيکلي    هکننيد توان به اعتباري، تعيينمي فراز و فرود حاکمان است. اين دو جزء را

ين نظام سياسي محسو  کرد و در کنار محورهايي قيرار داد کيه توسيط اييدئولوژي و مکاتيب      

د. حکوميت دموکراتيين   کننمحتوايي آن را تأمين مي هشوند و جنبمختلف سياسي، ترسيم مي

فرايند نظيارت و  »و « عمال حاکميتا هنوي و نحو»، «گيريفرايند شکل» هبنابراين با سه شاخص

شود. انتخابات آزاد و حيق رأي همگياني و برابير در    از انواي ديگر آن بازشناخته مي« زيرآوردنبه

هاي ميدني و سياسيي، بيراي    گيري است. وجود آزاديمربوط به فرايند شکل انتخا  کارگزاران،

آنيان اسيت.    آمييز جايي مسالمتجابهها و عملکرد حاکمان و امکان عزل و نقد و ارزيابي سياست

ها نييز  بودن مسئوليتبودن تصميمات، پاسخگو و چرخشيقانون، شورايي تکثر قدرت، حاکميت

مشهود اسيت، هييچ اييري از     کهچنانهاي دموکراسي مال آن است. در معرفعا همربوط به نحو

در رد نظير   کيه نيي اوجيود نيدارد.   « کيستي حاکمان»و « اهداف حکومت»، «مباني مشروعيت»

به تلازم و يگانگي، بر تفاوت ماهوي ليبراليسم و دموکراسي انگشت گيذارديم، بير هميين     نقائلا

 پايه بوده است.

هر ين عقبه و سيير   ،معنا نيبدوجه تمايز دوم، مربوط به سرگذشت تاريخي آن دو است. 

خاصيي را در قاليب   و ترکييب   هم رسيدهمستقلي از ديگري داشته که در ين تقاط  تاريخي به

عمن اذعان به تمايز تاريخي ليبراليسم و دموکراسي )هلد  . هلداندليبرال دموکراسي پديد آورده

هياي ديگير   با پديده هرکدام شدنجم کند که از هاي مختلفي اشاره مي(، به ترکيب19: 1369

ن معنيا اسيت کيه    تفصيل همي اساساً (1369 ،)هلدهاي دموکراسي مدلاند. کتا  وجود آوردهبه

افزاييي  موليود نهيايي يين فراينيد تيدريجي و بلنيدي اسيت از هيم         نخسيت ليبرال دموکراسيي  

کساني چون ماکياول، هابز، لا  و منتسيکيو کيه بيراي حفي  و      راهکارهاي ليبرال و غيرليبرال

بيات  تنها يکيي از ترکي  کهدوم ايناند و متکثر مبتني بر مناف  فردي ارائه داده هتداوم ين جامع

معتقد است که ليبرال دموکراسيي، ترکيبيي بيدي  و در     ينولدموکراسي است.  هبه تحقق رسيد
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عين حال فاقد بداعت است؛ يعني هيچ مطلب جديدي به اجزاي خود که هرکدام مسيير تحيول   

گوييد ليبراليسيم و دموکراسيي،    انيد، نيفيزوده اسيت. او ميي    آميزي داشتهمستقل و بعضاً تعارض

(. بيارزترين اذعيان در   39-40: 1380 ،اند )ليوين خويش را همچنان حف  کرده ماهيت مستقل

هاي غيرليبرال هيم پرداختيه   تعلق دارد که به تشريح و توعيح دموکراسي زکرياباره شايد به اين

بخشي بيه عنصير   داند که به اولويتمي يدستکاراست. او اين ترکيب را چندان ساختگي و قابل 

مدعي است که اين رجحان ارزشيي در غير ، بير     علاوهبهد. کنتوصيه مي ليبرال در اين ترکيب

(. 29، 18: 1384 ،سوي دموکراسي استوار اسيت )زکرييا  ليبراليسم قبل از اقبال به تقدم تاريخي

سياختن  ليبرال دموکراسيي و آشيکار   هدهندتمام اصرار زکريا بر تمايزگذاري ميان اجزاي تشکيل

و ظهيور   يدسيتکار ه معارض آنها در گذشته و تأکيدي که بر امکيان  عقبه و مسير متفاوت و بلک

ترکيبات مختلف آن دارد، اين است که نشان دهيد، اصيالت بيا ليبراليسيم اسيت و دموکراسيي       

 و 104: 1384 ،اصيل، هماني است که بر بورژوازي و سياست ليبراليزه ابتنا شيده باشيد )زکرييا   

کشورهاي جهان سومي  کردنن، از راهبرد ليبراليزهکردهزجاي دموکراتياو به ،رو نيهم از(. 188

 (.185: 1384زکريا، کند )حمايت مي

هاي ارزشي ليبراليسم و دموکراسيي  گيريوجه تمايز سوم، مربوط به مباني نظري و جهت

ميان آن دو، به دليل تفاوت ماهويشيان کيه يکيي حکيم ظيرف را دارد و       هاست. با اينکه مقايس

هياي  گيريهاي نظري و جهتتوان بنيانچندان جايز نيست؛ در عين حال نمي ديگري مظروف،

شود که ، ناديده گرفت. اير اين تفارق، بيشتر در جايي آشکار ميخاطر نيبدبعضاً متفاوت آنها را 

د. بديهي شوترکيب پيش آيد و يکي لاجرم بايد به نف  ديگري دستخوش تقليل و تنازل  همسئل

پذيري دموکراسي از سيوي ديگير،   سو و انعطافها از ينايدئولوژي هدرت فائقاست که به دليل ق

هاي آورده هپيوندد. مقايسظرف به نف  مظروف به وقوي مي هغلب از ناحيااين گذشت و همراهي 

دهد که تفارق و تنافر مطرح ميان آن دو تيا چيه حيد اسيت و     دموکراسي و ليبراليسم نشان مي

 منسجم، از کدام اصول و مباني دموکراسي بايد عدول کرد.براي نيل به ين ترکيب 

شيود کيه در   ، از ارکان اصلي ليبراليسم محسو  ميي «آزادي»آن  تب بهو « فرد»در حالي 

کيه   بدان معناسيت اين نه  (10).غلبه دارد« خواهانهعدالت»و « گراجم » گيريدموکراسي، جهت

کليي بيگانيه   برابري بيه  د يا ليبراليسم با موعويآزادي هيچ منزلت و اعتباري در دموکراسي ندار

کننده بيراي هير يين از    شدن نقش اصلي و تعيينبخشي و قائلبلکه اختلاف در محوريت ،است

ي مهمي نيز از حييث مضيموني   هاعلاوه تفاوتبه (11)آنها در مباني توجيهي و اهداف غايي است.

کيه مواني  را از پييش پياي تيوانگران و      « منفيآزادي »که ليبراليسم بر  معنا نيبدبا هم دارند؛ 
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کيه  « آزادي مثبت»فکري ايشان به  رقباي کهيدرحال ،دارد، تأکيد داردمدان اجتماعي برمياسر

هيايي از سيوي دوليت،    به معناي توانمندسازي اقشار مختلف اجتماعي است و مسيتلزم حماييت  

تير و بيا عيدالت    دموکراسيي، نزديين  بديهي است که رويکرد اخير بيه روح   (12).نمايندتمرکز مي

برابيري  »هيا آن را بيه   . در با  عدالت نييز ليبيرال  است ترسورکن اصلي دموکراسي، هم مثابهبه

« عيدالت تيوزيعي  »تير از آنهيا،   درحالي که مهيم  ،دهندتقليل مي« هابرابري فرصت»و « حقوقي

 (13).شودها محسو  ميترين اسبا  قوام و دوام دموکراسيمبرماست که از 

سياست  هاقتصاد دارد و از آنجا به عرص هدارتري در حوزريشه هرو که ليبراليسم، عقباز آن

را نيز بيا خيود   ( 16)و دولت محدود (15) اصالت رقابت (14)منفعت،عناصري چون اصالت  ،پا گذارده

 (17)،«محييوريحييق»، خصوصييياتي چييون  بييالابييه اييين سيياحت آورده اسييت. از مشخصييات   

نيز ناشي شده و ليبراليسم را به نحو آشيکارتري در برابير    (19)«سکولاريسم»و  (18)«گرايينخبه»

نشانده است. ليبراليسم که در مسير ارد، گرايي تأکيد دپذيري و مردمدموکراسي که بر مسئوليت

پييالايش درونييي و تنقيييح آراي خييويش، بييا ماکييياولي و هييابز درگييير شييده بييود، در فراينييد    

دموکراسي ليبرال را از قبول  ،نيز رويارو گرديد و بدين طريق روسوکردن دموکراسي، با ليبراليزه

هياي  حاکم بر اَوان انديشه« گرايمردم»و « گراجامعه»، «گرادولت» شيگراو همراهي با هرگونه 

هيا در  (. ليبرال297-299: 1385 ،؛ همپتن40-44: 1380 ،سياسي جديد، برحذر داشت )لوين

پنهيان   هاي دستخودي و با سرانگشتجمعي و بقاي جامعه به نحو خودبه يل مناف حالي تحص

براي آن، دادن اختيار تيام بيه    هابز( که راهکار 153-154، 108: 1369 ،دانستند )هلدرا ميسر 

خصوصيي و   ههمچنين در حالي به صييانت از عرصي   (20).(1380 ،لوياتاني بود )هابز دولت مقتدر

جمعي و خيير   هاراد ،عمومي هفشردند که روسو بر عرصمناف  شخصي پاي مي هاي فردي واراده

و بيه   نگراننيد گييري اکثرييت،   ها اساساً از قدرت مردم و شيکل ليبرال (21).همگاني تأکيد داشت

زننييد و آن را از مزايييا و ملزومييات دموکراسييي  نيييز بييه تکثيير و رقابييت داميين مييي  ،رو نيهميي

هيا و نيه   دموکراسي را حکوميت اقلييت   رابرت دال که دليل است نيهمشايد به  (22).شمارندمي

 (.294-295: 1388 ،حکومت اکثريت تعريف کرده است )دال

در  (23)داري دارد؛سرمايهاز بارزترين تمايزات آن دو، پيوندي است که ليبراليسم با  علاوهبه

قسييم  و ت تجزييه سم کيه بيه   ليبرالي (24)تر است.حالي که خلاف آن، به دموکراسي قابل انتسا 

، هييچ ماييل   داري و تعهيدي کيه بيه بيورژوازي دارد    قدرت اصرار دارد، به دليل پيوند با سرمايه

 نظيام بيه ها را بر يروت اعمال نمايد. تعهيد ليبيرال دموکراسيي    نيست که همين تحديد و کنترل

د و صداقت آنان را در اندازآن را به مخاطره مي هترين تهديدي است که آيندداري، جديسرمايه
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تيرين  پس بيراه نيست اگر نتيجيه بگييريم کيه مناسيب     (25).بردميخواهي زير سؤال دموکراسي

 (26).نه دموکراسي ،داري، اليگارشي استم با نظام سرمايهطساخت سياسي متلا

و هيا و تقلييل   سويي دموکراسي با ليبراليسم از برخي جنبهبا احراز عدم تلازم و بلکه ناهم

راه بيراي بررسيي ديگير ترکيبيات      (27)،اين ترکيب بدان دچيار شيده اسيت    هتنازلي که در نتيج

، بير روييارويي اسيلام و    ليه مقاشود. از آنجا که بحث ما در ايين  شده و محتمل گشوده ميتجربه

سياسيي   هدر ادامه به تأملي کوتاه در فلسف ،به دموکراسي متمرکز است يآوريروليبراليسم در 

 سو با دموکراسي خواهيم پرداخت.رويکردهاي هم دارابودناي آن از حيث و وارسي آموزه اسلام

 تلائم اسلام با دموکراسي. 4

سيه  بيه  قبل از تلاش براي نشان دادن عناصر متلائم با دموکراسي در اسلام، لازم است در اينجا 

 اشاره شود:نکته 

دين است، از دين بيه نحيو    هکه دربارمباحثي  هتوان و نبايد انتظار داشت در همنمييک: 

دفياي گيردد. همچنيان کيه آميد، برخيي از        عيام  يامعني بحث شود و از موع  ديين بيه  « کلي»

. موعيوي ديين و   دارنيد  اياعم از تاريخي يا آميوزه  ،موعوعات تنها اقتضاي ين بحث مصداقي را

از آن  اسيلام مثيل   هاي ين دين مشيخ  هاي مصداقي در آموزهدموکراسي که مستلزم وارسي

 ويژهبهاديان از ظرفيت و موع  يکساني در مسائل اجتماعي و سياسي،  هچرا که هم ؛زمره است

يکي از محورهياي تنيازي و اخيتلاف     در امر حکمراني برخوردار نيستند و بلکه اين موعوي خود،

 ميان آنها بوده و هست.

خلقيي و   ،تحيولات روحيي  ، انسان و ايجياد  نخست همورد اهتمام دين در درج همسئلدو: 

. اين کار، مسيتلزم  است هاي وجودي اورساندن ظرفيترسانيدن و به تحققبه کمال ،نطقي در او

درگيير ماجراهياي    در گام دوماديان  بنابراينها است و نمودن شرايط و مهيابودن زمينههمراهي

از هيم قابيل    دسيته حسب قلميرو مداخلاتشيان، در دو    ،رحلهشوند. اديان در اين ماجتماعي مي

هيا و عواميل محيطيي بير تحيولات      زمينه هکنندند: ادياني که با اذعان به اير تعيينهست تفکين

شوند و آنهيايي کيه فعالييت    فردي و دروني، فعالانه با مسائل اجتماعي پيروان خويش درگير مي

گيرنيد و  اديده ميي محيط را ن هکنندسازند و ايرات خنثيخويش را به فرد و درون او محدود مي

 گردند.منفعلانه با آن مواجه مي

. در ايين  اسيت  ترين عامل تأييرگذار بر محيط اجتماعي، نهاد دولت و سياخت قيدرت  مهم

ديگر بيه   هورزند و دستبرخي از اديان، از اهتمام و مداخله در امور سياسي امتناي مي مرحله نيز
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ماعي، به آن نيز همچون ديگر عوامل اجتماعي دولت بر محيط اجت هکننددليل نقش و اير تعيين

آنها است، برپيايي   هميانبرد اديان اخير که اسلام نيز در زمر . مسئله و هدفدهندمي نشانتوجه 

سو است؛ در حالي که ممکن است بر شکل آن چنيدان تأميل و تصيريحي    مد و هماحکومتي کار

تيوان بيه اصيول و    هياي آنهيا ميي   ريگيي از برخيي مواعي  و جهيت    ،وصفاين نداشته باشند. با 

 برد.هايي براي رجحان برخي از اشکال حکومت به برخي ديگر پيچارچو 

اسلام دارد. در عين  هرا با مباني و اصول موعوع نزديکيدموکراسي بيشترين  ،به اعتقاد ما

گرايانيه و داشيتن   مشيي فعيال  حال بايد توجه داشت که دموکراسي براي اسيلام بيا وجيود خيط    

 ايبلکيه مسيئله   ،اصلي نيست هنفسه و دغدغهتمامات سياسي و اجتماعي فراوان، ين غايت فيا

سازي محييط اجتمياعي مناسيب بيراي رشيد و کميال       تمهيد شرايط و آماده منظوربهراهبردي 

 (28).است پيروان

کيه   شيده ارائيه و ترکيب اسلام و دموکراسي، تعابير و تفاسيير مختلفيي    يآورهمبهاز سه: 

ميان آنها، خود موعوي بحث ديگري است و ما نيز قصد ورود به آن را در اينجا  هررسي و مقايسب

نداريم. پيش از اين اشاره شد که نسبت دموکراسي و اسلام در چنين ترکيبي از نظر ما، نسيبت  

سياسيي کياملي را در بيا  حکمرانيي تشيکيل       ه، فلسفهميرواست که بر « محتوا»و « ظرف»

هياي شيکلي و سياختاري حکوميت را     ظرف تنها قادر است ويژگيي  مثابهبهوکراسي دهند. دممي

نيياز دارد.   دهنيده جهيت  هد و براي ديگر وجوه و ابعاد آن، به يين اييدئولوژي و فلسيف   کنتأمين 

اهيداف و   هکنندمباني مشروعيت، ارائه هکننداسلام در اين ترکيب، نقش همان ايدئولوژي ترسيم

بيدان   توکويلکند. اين تلقي با آنچه مشخصات حاکم يا حاکمان را ايفا مي هکنندغايات و تعيين

سوي خيود جليب کيرده اسيت،     شهرت يافته و نظر برخي از روشنفکران ديني در ايران را نيز به

دموکراسي براي توکويل، ليبراليسيم   هکننددهنده و تکميلتفاوت بنيادي دارد. ايدئولوژي جهت

کاتاليزور متوسيل شيده    مثابهبهاز خطورات آن، به اخلاقيات ديني هم است که براي رف  برخي 

است. نگاه و انتظار توکويل از دين که آن را به همراهي با دموکراسي فراخوانده، صرفاً کيارکردي  

هيا، مثيل فردگراييي و    و کنترل برخي از جنبيه هاي اخلاقي آن در تعديل است و تنها به کارکرد

 (29).ليبراليسم نظر داشته است هختگرايي افسارگسيمنفعت

با توقف و تأملي که به لحاظ مفهومي در اطراف دموکراسي داشتيم، روشين شيد کيه ايين     

پديده در فرايندهاي نظري و عملي، دستخوش تغيير و تبدلات معنايي فراواني بوده و در آخرين 

جايي که لازم است طالبان است تا  آميختههاي غالب، به نحو عميقي با ليبراليسم درهمبرداشت

از  د. در فيراز بعيد  کننسوي آن، با احتياط و مراقبت بيشتري عمل حکمراني مردمي در اقبال به
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شدن دموکراسي در حالي است که اتفاقاً بيشترين تفارقات مياهيتي،  نشان داديم که ليبراليزه آن

 تاريخي و فحوايي را با آن دارد.

بيراي پيالايش و تميييز آن از عناصير آشيکار و نهيان        تفصيل مفهومي دموکراسي و تلاش

له هاي آن گيريارزيابي جهت منظوربهاي اسلام اينن شرايط را براي وارسي آموزه ليبراليستي،

، بيه  مقاليه هاي محدود ايين  عليه دموکراسي فراهم آورده است. ما در ادامه با توجه به ظرفيتيا 

اشاره خيواهيم کيرد و تفصييل آنهيا را بيه مجيال       باره ر ايناسلام د هکنندبرخي از تعاليم تعيين

 سپاريم:ديگري مي

است و بنياد دموکراسي نييز بير   « بينخوش»اسلام به انسان، بيني به انسان: خوش .1

بيني و اعتماد به انسان گذارده شده است. انسيان در اسيلام، اشيرف    نوعي خوش هپاي

واجيد روح   (33)،اللهفيه يخل (32)سجود ملائين، م (31)عالم به اَسماي الهي، (30)مخلوقات،

 (37)است. (36)دار امانت الهيو عهده (35)و صاحب کرامت (34)خدا

فردي است و انسيان   (39)«اکتسا »و  (38)«اختيار»اسلام، قائل به اختيار و اکتساب:  .2

حسا   هتصريحات قرآني، از آموز جزبهاين را  (40).داندرا پاسخگوي اعمال خويش مي

هميين فيروض کيه     هدموکراسيي نييز بير پايي     (41).آورد دسيت بهتوان عقا  نيز مي و

، ندهسيت  شيخوو عمل  و مرهون مکتسبات و مسئول تصميم ارياختصاحبها انسان

 ابتنا شده و موعوعيت يافته است.

اجتماعي اسلام همچون ديگر ادييان توحييدي،    هترين آموزبنياديبرادری و برابری:  .3

رکن اساسي دموکراسي  ها است. برابري،انسان (43)«برابري»و  (42)«رادريب»اعتقاد به 

افزاييد. عيدالت در ايين    است و اگر بر برادري استوار باشد، بر استواري و تلائم آن مي

 (44)هاي ديگر است؛ حتي معنويت و آزادي.شرط و مقوم ارزشآيين، پيش

و مبارزه « گراييجم »و « هيدگرخوا»اسلام، مروج روح گرايي: دگرخواهي و جمع .4

يعنيي بير خيرخيواهي و تعياون در مناسيبات مييان        (45)ها اسيت؛ با انواي خودخواهي

دموکراسي با اين خصوصيات که نوعاً از سيوي ادييان تيرويج     (46)ها تأکيد دارد.انسان

 .شده است، بيش از فردگرايي خودمحور تخاصمي، همسويي دارد

اسيت؛   3بخيش اديان، وجودي و مسيئولانه و دلاليت  در « فرديت»فرديت مسئولانه:  .5

بيا روح   ايين  (47)عقليي و خلقيي افيراد اسيتوار اسيت.      ،هياي روحيي  يعني بر کفاييت 

                                                                                                                                                       
3. Expressive Individualism 



 255 1394شماره هفتاد و هفتم / سال بيست و چهار / زمستان 

به بسيط و تحکييم    4محوربيشتري دارد و بيش از فردگرايي منفعتدموکراسي تلائم 

 (48).رساندآن کمن مي

هياي اسيلامي،   ميوزه ها بر حسيب آ رجحان و برتري انسانهای اکتسابي: شايستگي .6

به اموري منحصر شده که به تزاحم و تقابل بيا   دوم،ين امر اکتسابي است و  نخست،

هم موجب  (51)،«يدامنپا »و  (50)«عمل»و  (49)«علم»انجامد. تسابق در ديگران نمي

 (52)کنيد. رشد و کمال فردي است و هم به بهبود و ارتقاي اوعاي اجتماعي کمن مي

هاي عام شايستگي و اتکاي آنها بر تلاش فيردي، از  سياست بر ملا ابتناي جامعه و 

 .ترشدن دموکراسي داردسالم است و تأيير شاياني بر واقعي ههاي ين جامعنشانه

فيردي در قبيال ديگيران و در    « پذيريمسئوليت»تأکيد اسلام بر : پذيریمسئوليت .7

 هي از طرييق آميوز  و تضيمين نيوعي رصيد دائميي و مراقبيت عميوم       (53)قبال جامعه

ظرفيت خوبي براي افيزايش گسيتره، عميق و بيرد      (54)،«و نهي از منکر معروفامربه»

 (55)آورد.دموکراسي فراهم مي

طيور  و اسيلام را بيه   يطيورکل بيه ، ظرفيت دين گفتهپيشويژگي های مدني: فعاليت .8

 (56)رد.بها است، بالا ميدموکراسي هاي مدني که از لوازم مقومخا  براي فعاليت

هايي که اهتمام و عمل به آن، جامعه را از ابيتلاي بيه   از آموزهمبارزه با ظلم و ظالم:  .9

دارد و در صورت ابتلا، راه و مفري بيه روي  هاي مطلقه و ظالمانه مصون ميحاکميت

و بيا   (58)با تعيدي بيه يکيديگر    (57)با طواغيت، هترغيب پيروان به مبارز ،گشايدآن مي

دموکراسيي در   ههمان مصائبي کيه باعيث اصيلي مطالبي     (59)است. رواداشتن تبعيض

 آن بوده است. هآخرين پرد

دموکراسي ين حاکميت مردمي است که بر آگاهي استوار است. : ارزشمندی آگاهي .10

آباء، با هر  هبا جهل، با خرافات، با تقليد از سنن باطل هترويج و ترغيب پيروان به مبارز

سيويي ايين آييين را بيا     همراهيي و هيم   آگياهي،  ناقض و ساختار متصلب وچارچو  

آميوزي و  ها به تفکير و عليم  تشويق انسان دهد. در همين راستا،دموکراسي نشان مي

 (60).است کسب هرچه بيشتر آگاهي

يکيي از ارکيان و اهيداف دموکراسيي، بير       عنوانبه« آزادي»آزادانديشي و آزادگي:  .11

ين خلق. اسلام بيش و پييش   مثابهبه« آزادگي»بر ابتنا دارد و هر دو « انديشيآزاد»

 رهايي و نيل به آزادي حقيقيي  وع  و امر بيروني، به عناصر بنياني عنوانبهاز آزادي 
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تأکيد دارد و با همراه ساختنشان با هيم، از دچارشيدن بيه عيوارض سيوء آزادي نييز       

ليبراليسيتي آن  ست که دموکراسي را از يقيل  ا ايد. اين همان نقطهکنپيشگيري مي

 (61).سازدآزاد مي

که هم متکي به تصريحات دينيي اسيت و هيم     (62)«عدم اجبار»اصل لااکراه:  هقاعد .12

بخش براي دموکراسيي اسيت.   کننده و تحکيممنبعث از ماهيت ايمان، عاملي تضمين

هاي مييان قبيل و بعيد از انتخيا  و سيطوح آن را      البته با اين فرض که بتوان تفاوت

   (63).از هم تشخي  داد و رعايت کرد يدرستبه

هياي  هاي ديگري که راه را براي همراهي بيا برخيي ريوييه   از آموزههای موافق: آموزه .13

هايي است که اسيلام بير شيورا،    تعاليم و توصيه سازد،جاري در دموکراسي هموار مي

 (64).عرف و مصلحت دارد هاجماي، تشخي  عقلا، ملاحظ

، يکي از مميزات بارز اسلامي اسيت کيه   «نون و شريعتحکومت قا»حکومت قانون:  .14

حکوميت قيانون يکيي از مواني       (65).تواند در تحکيم و تداوم دموکراسي مؤير افتدمي

هياي قيانون و   گيرياز منشأ، مبنا و جهت نظرصرف ،هاي مطلقهگيري حاکميتشکل

 .است اعمال آن هميزان اقتدار و نحو

« هياي فيردي  صيلاحيت »هياي اسيلام بير    سيتدقت و حساهای حاکمان: صلاحيت .15

هاي يکي از راه ،ندکنهاي حکومتي به مردم عرعه ميکساني که خود را براي منصب

نالايق  رسيدن افرادطلبي و به قدرتسوي قدرتها بهپيشگيري از انحراف دموکراسي

هاي عيام عقليي و   است. مشروط نمودن احراز مناصب به داشتن حداقلي از صلاحيت

عنوان يکي از دلايل سالاري را بهمقدمات لازم براي شايسته (66)،لقي از سوي اسلامخ

مبين رجحان و تفوق قانون بير شيخ     ،علاوهبهآورد. توجيهي دموکراسي، فراهم مي

 حاکم است.

تيوان در  يکي از مقومات دموکراسي را مي مثابهبه« تفکين قوا»ردي از تفکيک قوا:  .16

شخصيي   هسياسي مسلمانان هميوار  -اجتماعي هقاعي در تجرباسلام شناسايي کرد. 

دعاوي عليه حاکميان را نييز داشيته     هحاکم بوده است و حتي حق داوري دربار جزبه

بيان و تشريح شراي  که شأن و جايگاه قانون را در جوام  اسلامي دارد.  هاست. وظيف

ادشياه( و قرارداشيتن   کاري حاکم )خليفه، امير ييا پ  هجدابودن اين دو وظيفه از حيط

ش، مبيين  هياي فيراوان تياريخي   از تفياوت  نظرصرفاختيار عالمان دين،  دستآن در 

 قدرت است. يستميسدرونهاي قوا و کنترل ههاي اسلامي براي تجزيوجود ظرفيت
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هماني ميان اسلام و دموکراسي ييا از  قصد ما در بيان متلائمي از اين مشخصات، ايبات اين

ين تجربه و الگوي حکمراني نيست. در عين حال معتقديم که اگير مسيلمانان بيا    آن خودسازي ا

طور طبيعيي بيه الگيويي از    به ،شدندموان  داخلي و خارجي عمل به دستورات ديني مواجه نمي

معنياي درسيت آن   را بيا دموکراسيي بيه    نزديکيي و شيباهت  بيشترين رسيدند که حکمراني مي

 زند:وظيفه و مسئوليت را براي مسلمانان رقم مي ، دواحراز اين حقيقت (67)داشت.

اسيلام، بيه دور از تيأييرات     سياسيي  -هاي اجتماعيبازخواني و بازشناسي آموزه −

 گفتماني و شرايطي و موقعيتي؛

پالايش تا حد ميسور دموکراسي از مخالطات مرامي و تأييراتي که در تجربييات   −

 تاريخيش پذيرفته است.

ه مسلمانان شايق و طاليب حکوميت خيو ، کمين کنيد تيا مواني         تواند باين تأملات مي

رو و محل اصلي نزاي را بهتر شناسايي کنند و در مسير رف  آن، بيشيتر تيلاش نماينيد. بيا     پيش

اما در اينجا کاربردي  ،شودهنجارين محسو  مي ظاهربهين اصطلاح « 5حکومت خو » کهنيا

عنوان هدف مشتر  هر خو ، به ات حکومتعام و مشتر  يافته است. بديهي است که مشخص

فرد مسلمان يا ليبرال، بسييار متفياوت از ديگيري اسيت و ايين دو شيايد از بيشيترين تفيارق و         

غليب  ا ،هاي مسلمانبسيار مهمي است که مدرنيست هها برخوردار باشند. اين نکتکمترين قرابت

غربي دموکراسي  هز مدرنيته و تجربوچرا اچوند و خواهان تأسي و پيروي بيکنناز آن غفلت مي

 ين حکومت خو  هستند. مثابهبه

 نزاع محل. 5

دادن تميايز و حتيي تقابيل دموکراسيي بيا      تلاش ما در فرازهاي پيشين در گيام نخسيت، نشيان   

. وجيود همراهيي و   بيود  هاي آن با اسيلام سوييساختن همراهي و همليبراليسم و سپس نمايان

موکراسي را در عين حال نبايد به معنياي تيام گرفيت. بيه هير صيورت       ميان اسلام و د سوييهم

هاي اسلامي وجود دارد که ممکين اسيت تلائيم و سيازگاري     ها در آموزهبرخي اصول و چارچوبه

آوري، موجب اصلاح و تعديل مهکاملي با دموکراسي نداشته باشند و طبعاً در فرايند ترکيب و به

 ست کيه اگير بتيوان ظيرف دموکراسيي را از عناصير ليبراليسيتي       خواهند شد. اعتقاد ما بر اين ا

خواهيد رسييد. در    کمينيه ميان اسلام و دموکراسي به  تغاير و تنافراين  ،با آن پالود هشدترکيب

ترساختن صورت مسئله و کمن بيه فياعلان درگيير در مياجراي     اين فراز به منظور هرچه شفاف

                                                                                                                                                       
5. Good Government 
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ترين نقياط اختلافيي اسيلام و ليبراليسيم تمرکيز      مهم هاي اصلي نزاي، يعنيآوري، بر محلهمبه

 خواهيم کرد.

پيش از اين به پنج پرسشي اشاره کرديم که پاسخ به آنها قادر است مشخصيات کياملي از   

ييا  « شکل»يم آنها را بدين اعتبار که بيانگر کردد. همچنين اشاره کنسياسي را بيان  هين فلسف

هياي سياسيي و   و دسته از هم تفکين کرد. اييدئولوژي توان در دحکومت باشند، مي« محتواي»

پيس از قبيول و    ،انيد سياسيي ورود پييدا کيرده    هتعاليمشيان، بيه عرصي    يمقتضيا بيه ادياني که 

يعنيي   ؛شونددار تأمين بخش محتوايي آن ميگذاري بر شکل و ساختار ين حکومت، عهدهصحه

باييد حکوميت کننيد، پاسيخ     « چه براي»و « چه پايه بر» ،«چه کسي يا کساني» هايپرسشبه 

 ،هاي دموکراتيين بگييريم  ميان انواي حکومت ظرف مشتر  مثابهبهدهند. اگر دموکراسي را مي

هايي است که بيه  پاسخ ،سازدها را از هم متمايز ميآن آن بخشي که مسير اسلامي و ليبراليستي

« ويژگيي حاکميان  »و « اهيداف حکوميت  »، «مباني مشيروعيت » پرسش؛تلويح يا آشکار به سه 

اگرچه اختلاف مييان  سازيم؛ اند. ما نيز بحث از محل نزاي را بر همين سه محور متمرکز ميداده

 تر از اينهاست.بيشتر و بنيادي مراتببهدو فلسفه و ايدئولوژي تام،  مثابهبهاسلام و ليبراليسم 

 مشروعيت حکومت. 6

مشيروعيت نيسيتند و حتيي بييش از      هاعتنيا بيه مسيئل   هياي بيي  هاي دينيي، حکوميت  حکومت

اند. تفاوت اما در مبناي مشروعيت آنهيا اسيت. اساسياً يکيي از     هاي عرفي بدان پرداختهحکومت

هاي و حسب ظرفيت (68)ها استبخشي به حاکميتکارکردهاي دين، تلطيف قدرت و مشروعيت

هيم آورنيد.   عقيل را بيه   قادرند ميان عقيده و مصالح، اخلاق و منفعت و معنويت و خود ايآموزه

تيا  (69)سيان نيسيت و از عنصير غلبيه    کادييان ي  هبديهي است که اين ظرفيت و آن مبنا براي هم

اين البتيه نيافي تيلاش يين حکوميت       (73)پذيرد.تنوي مي (72)و استقبال (71)و استحقاق (70)جواز

وييت  تق منظيور بيه هياي مضياعف و ترکيبيي    ها براي کسب مشيروعيت حکومت هديني مثل بقي

رسد نيز تعبير کرد. به نظر مي« چندپايه مشروعيت»توان از آن، به هاي اقتدار نيست که ميپايه

بر سيه   کمدستاي دارد؛ يعني اصولي، چنين مشخصه همشروعيت اعمال حاکميت از منظر شيع

 (74)است: شده استوارسوي هم باشند، پايه که بايد مکمل و هم

تعبيير شيده   « نصب خيا  و نصيب عيام   »ز آن به داشتن نوعي تأييد الهي که ا -1

 است؛
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« هياي عيام و خيا    شايسيتگي »داشتن استحقاق و صلاحيت فردي که شيامل   -2

 باشد؛مي

دسييت بييه« اجميياي و بيعييت» راهبرخييورداري از مقبوليييت مردمييي کييه از دو   -3

 (75)آيد.مي

« ت فاعليمشروعي» توانمي نخست را که ناظر به شرايط و مشخصات حاکم است، هدو پاي

به  ،شوندگان استيعني حکومت ؛نام نهاد و سومي را که مربوط به رعايت و قبول مردميا قابلي 

تعبير کنند تا با « مقبوليت»که برخي اصرار دارند از آن به همان تعبير کرد؛« مشروعيت اقبالي»

انيد  فتيه نيز سخن گ« مشروعيت فعلي»و « مشروعيت غايي»برخي از  (76)مشروعيت خلط نشود.

هايي است که يا مستتر در موارد ميذکور اسيت و   که به اعتقاد ما زائد است؛ چون مشير به جنبه

باشد. اگر منظور از مشروعيت غايي، داشتن غرض و غايت مشروعيت مي هيا اساساً خارج از مقول

بيال  بايد آن را ذيل اهداف حکومت و نه بحيث از مشيروعيت، دن   ،حکومت باشد هاقامديني براي 

اسيتقرار   هيکيي مشيروعيت ناشيي از شييو     ،شودکرد. از مشروعيت فعلي نيز دو معنا مستفاد مي

 گييري قيدرت  دسيت حکومت و ديگري مشروعيت مربوط به فعل و عملکرد حاکمان پيس از بيه  

اسيتقرار حکوميت را نييز مشيخ       هتا حيدي، تکلييف شييو    . از آنجا که مشروعيت اقبالياست

اين جنبه ذيل عنوان مستقلي به نام مشروعيت فعلي چندان عيرورتي   هبررسي جداگان ،کندمي

ييابي  نوعي مشروعيت ،ندارد. مشروعيت ناشي از عملکرد همچون مؤخر بر تشکيل حکومت است

 (77)برد. کاربه منظور نيبدتوان آن را در اينجا و نمي بنابراين؛ است يانويه و طبعاً از جنسي ديگر

تيوان  يت حکومت از منظر اسلام شيعي اصيولي، اينين بهتير ميي    مشروع هبا تشريح مسئل

 و مقايسه قرار داد. يبررس موردتمايزات آن را با ديدگاه ليبرال 

زيربناي توجيهي و تشريحي حکومت از منظير ليبراليسيم اسيت. رويکيرد      6قرارداد هنظري

ويي آن فاصيله گرفتيه و   هابزي و روس هايخوانشگرايي قالب بر آن، از ليبرال البته به دليل فرد

ر عروري است که ، به لا  و بنتام نزدين شده است. بر اين اساس، حکومت ين شاز اين جهت

مشروعيت و حق اعميال قيدرت، قيراردادي     هپاي کهوم اينبايد آن را تا حد ممکن تحديد کرد. د

عقيد شيده   که ميان آحاد مردم و همچنين به نحو دوسويه ميان مردم و حاکم مناست اجتماعي 

اختيارات حاکم را قانون که خود نوي ديگري از توافق و قرارداد است، مشخ  که سوم ايناست. 

 «رقابت» و« فرديت»قانون نيز خود بر دو اصل فراقانوني و تغييرناپذير  سرانجام اين کهکند. مي

د حاصل همين دو اصل است که بيشترين خوشي براي بيشترين افرا ه. در ساياستوار شده است
                                                                                                                                                       
6. Contract theory 
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که بيشيترين خوشيي بيراي بيشيترين      است در سايه همين دو اصل. استوار شده است« رقابت»

ها، جز ين معنيا نيدارد و هييچ پاييه و منشيأ      مشروعيت از نظر ليبرالپس آيد. افراد حاصل مي

يعني آحاد مردم براي آن متصور نيسيت. بيه    ؛ديگري جز خواست و رعايت صاحبان اصلي حق

 بودن آن است.پايهبارز ليبراليسم در بحث مشروعيت، همين تن هيزاعتقاد ما مم

 اهداف حکومت. 7

ها و اديان است. تنها رقيب آنها در گذاري در زندگي از وظايف اصلي و انحصاري ايدئولوژيهدف

سيازد و لاجيرم   جلب لذت و دف  آلام اسيتوار ميي   هگذاري، غرايز است که زندگي را بر پايهدف

ين اييدئولوژي،   مثابهبهليبراليسم  کهآند. جالب کنر سطح نازلي از حيات متوقف ميانسان را د

 هخود را از چنين کارکردي معاف کرده و آگاهانه آن را به خواست آحاد انساني سپرده تا بير پايي  

گرايي اساساً معناي خيويش  يمعني آزادمناف ، رقم بزنند. ليبراليسم به يحداکثررسانغرايز و به 

هاي خيويش گرفتيه اسيت. يکيي از     دست خواهشبهيعني  ؛ها به خوداز همين وانهادن انسان را

 (78)دارد؛ شيايد هميين باشيد.   بازمي« ايدئولوژي» عنوانبهدادن توجيهاتي که ليبراليسم را از تن

شيود و تيا   خواستن دوليت آغياز ميي   ين اصل است و از حداقلي مثابهبهوانهادگي در ليبراليسم، 

اي براي زنيدگي سير   نيازي به هرگونه فلسفهاز بي سرانجامرود و هاي هنجاري پيش مياييواره

ترين سبن که غيرايدئولوژين« عيوععيت طبي»اين يعني بازگرداندن انسان به  (79)آورد.در مي

 هشيد هاي شيناخته اعتقاد ما، هم ايدئولوژين است و هم بر فلسفهزندگي است. در عين حال به 

بازگشيت  »در وعيعيت طبيعيي بيا    « بودن»ي ابتنا و اتکا دارد. اين را بايد از تفاوت ميان اعديده

هيدف حکوميت را بيا     هما اختلاف اسيلام و ليبراليسيم دربيار    (80)آورد. دستبهبه آن « شدهاراده

در  رويم. شايد بيراي حکوميت  سراغ نقاط اصلي آن مي کنيم واز اين دعاوي دنبال مي نظرصرف

تعقيب و . 2 مردم؛« هايخواسته»تعقيب و تأمين . 1ين نگاه کلي بتوان سه نوي هدف برشمرد: 

 مردم.« مصالح»تعقيب و تأمين . 3و  مردم« مناف »تأمين 

ييرا صيرف   نوعياً امتنياي دارد؛ ز   د،کني براي حکومت، هيدفي را تعييين    کهنياليبراليسم از 

شيود  رفتن حکومت از اقتضاي حيداقلي آن اسيت. بيا ايين حيال ميي      رداشتن هدف، موجب فرات

دولت موظف اسيت   کهنيهمهاي ليبرال استنباط کرد. مشي حکومتاهدافي را در عمل، از خط

رفاه و شادماني را براي بيشترين آحاد مردم فراهم کند و مصياديق   بيشينهبستر و شرايط تحقق 

 1ترتيب، اهداف بيانگر آن است که به ،آوردمي دستبهز از فهم و درخواست خود مردم آن را ني

« هياي خواسته»دولت خود را موظف به تأمين  کهنيارا بر خود مفروض داشته است. تفاوت  2و 
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دولت در تشخي  مناف  ميردم   همداخل کمترينآنان، در اين است که از « مناف »مردم بداند يا 

« مصيالح »خود را درگير تشيخي    گاهچيهشود. پس بديهي است که دولت ليبرال هم ممانعت 

وظيفه و هدف خويش نخواهد کرد. در مقيام مقايسيه مييان     مثابهبهجامعه و مردم و تعقيب آن 

حکوميت  . 1 تيوان بيه ايين نکيات اشياره کيرد:      هدف حکوميت، ميي  ليبراليسم و اسلام از حيث 

هدف نيست و هر دو، اهيدافي را در ويراي آن دنبيال   ليبراليسم،  خود براي اسلام و برايخوديبه

به « حکومت براي حکومت»ها است که نگاهي فراتر از ها و ايدئولوژيکنند. اين خصلت مراممي

شيدن حکوميت اسيت کيه در     ايين نگياه، فرعيي و تَبيعيي محسيو       هنتيجي  (81)آن داشته باشند.

ت نمايان ساخته است و در اسيلام، در تلقيي ابيزاري از    ساختن دولليبراليسم خود را در حداقلي

برخلاف ليبراليسم که تلاش دارد، هم ماهييت اييدئولوژين خيود را پنهيان سيازد و هيم       . 2؛ آن

از اين دو خصوصيت، امتناعي ندارد و بلکيه   نيچيهاسلام از قبول و ابراز  ،داشتن جهت و هدف

اگر اهداف متصور حکومت را در همان ميوارد  . 3( 82)براي آنها اصالت و موعوعيت هم قائل است.

گانه مختصر سازيم، ترتيب اهميت و رجحان آنها براي اسلام و ليبراليسم، کاملاً معکوس هم سه

تأکييد اصيلي    ،ها بر امتثال به خواسيت و منياف  ميردم اسيت    يعني در حالي تأکيد ليبرال ؛است

 (83) .باشداسلام بر تعقيب مصالح آنان مي

يان بهتر، دين آمده است تا مردم را چنان آگاه و به مصالح خويش چنان واقيف سيازد   به ب

آنچه  ،خود را در ين راستا و بر هم منطبق بيابند. بنابراين« خواست»و « مناف »و « مصالح»که 

تعقيب و تأمين مصالح مردم و هر  ،گيردهاي ديني قرار ميبراي دين اصل است و هدف حکومت

سيت  ا ايند. اين هميان نقطيه  کلازم آن باشد يا نيل بدان را تسهيل  هکه مقدمت اسامر ديگري 

چيون ليبراليسيم اساسياً     ؛دهدهاي ليبرال قرار ميکه اسلام را در مقابل ليبراليسم و دموکراسي

نوعي و عميومي   شناسد و قائل به چيزي به نام مصلحترسميت نميمصالح را به عنوانبهچيزي 

چنيين   سيايه در  کيه نيي اهاي فردي، قبيول نيدارد.   يصي را فراتر از تشخي نيست و هيچ تشخ

تأکييد دارد، برپيايي   « خواسيته »و « مصيلحت »تعبيري کيه بيه تميايز و تقابيل محتميل مييان       

بيرد  »سيت کيه کميي جليوتر در ذييل بحيث از       ا ايدموکراسي تا چه حد ممکين اسيت؛ نکتيه   

 بدان خواهيم پرداخت.« دموکراسي

 يحکومت چه کس. 8

چيه کسيي   »سياسيي ميدرن را انصيراف نظير از بحيث       ههاي فلسفيکي از برجستگي پوپرکارل 

 هدانسته است. او مدعي است که براي فلاسيف  «کردنچگونه حکومت» ه، به مسئل«حکومت کند
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تر از چگونگي حکومت بوده اسيت و جريانياتي کيه    حکومت چه کسي مهم هسياسي کهن، مسئل

اند هاي فلسفي و سياسي خويش، متوقف ماندهد، در واق  در سنتنهست هنوز درگير آن مباحث

ايين را شيايد بتيوان يکيي از نقياط       (84) (.42: 1380؛ مارکوزه و پيوپر  115-119: 1376 ،)پوپر

ها را از حيث روحي و اند تا انسانزيرا اديان که آمده ؛افتراق اسلام و ليبراليسم هم محسو  کرد

وقتي  ويژهبه ،ترندهاي شخصي افراد حساسطبعاً نسبت به ويژگي عقلي و خلقي متحول سازند،

هيا بيراي   شوند. امتنياي ليبيرال   گمارده کاربههاي اجتماعي که قرار باشد در مناصب و مسئوليت

ورود به ماجراي چه کسي و با چه مشخصاتي، شايد دو دليل عمده داشيته باشيد: يين، اعتمياد     

تر از آن، تمکين مهمدوم ازدارندگي ساختارهاي دموکراتين و و قدرت ب تيکفابهزائدالوصفشان 

نگيري و  تيرين سيطح آن. ايين برداشيت از انسيان، بييش از واقي        به وع  و حال انسان در نازل

هاي فلسيفي ليبيرال،   گيرد که در برخي از عقبهاز شدت بدبيني به انسان نشئت مي بيني،خوش

 دارد و شايد هم به برخي از تعاليم مسيحي بازگردد.هابز و نيچه ريشه  ،نظير آراي ماکياول

سياسي اسلام و ليبراليسم کيه بيه محتيواي حکوميت      ههاي فلسفما در اين فراز به تفاوت

گردد، رسيدگي کرديم و در ادامه به سه تفاوت مهم ديگيري کيه خيارج از ايين چيارچو       ميبر

 .است، اشاره خواهيم کرد

 برد دموکراسي. 9

هياي  عرصيه  ،ايي که محل نزاي و اختلاف اساسي ميان اسلام و ليبراليسيم اسيت  يکي از محوره

از آن ياد کرد. « برد دموکراسي»توان با عنوان کارگيري و ميدان عمل دموکراسي است که ميبه

 ميدان عمل و کاربرد دموکراسي تا به کجاست؟ يراستبه

 هاي جمعيي گيريدر تصميمبه آراي عمومي، راهکاري براي تسهيل  هدموکراسي و مراجع

هيا  پاي مطلوبييت  نخست،کند که اساساً وقتي موعوعيت پيدا مي ،گيري و انتخا . تصميماست

. اسيتفاده از  باشيد  رونهيا در پييش  ه آهاي مختلفي براي نيل بها و راهگزينه دومو  هدودر ميان ب

عميومي   هبيه عرصي  شود کيه آن تصيميم   وقتي مطرح مي ،گيريراهکار دموکراسي براي تصميم

مشياي و محيل بيروز انيواي      هعرصجمعي، ين  مربوط باشد يا بر آن تأيير بگذارد؛ چراکه زندگي

ند و هم برخيورداري هيرکس، موجيب    هست سهيميعني هم افراد کثيري در آن  ؛است تزاحمات

 د.شومحروميت ديگران از آن مي

مترين معنياي مسيتفاد از آن،   اند و کمنحصر دانسته« حقوق» هغلب به حوزادموکراسي را 

، حيذر کيرد. بيه هميين اعتبيار هيم       «حقيايق »از کشاندن پاي آن به سياحت  بايد اين است که 
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ندارد و اگر طالب مجالي براي حضيور و  « حکمت نظري»توان گفت که دموکراسي، جايي در مي

و بجوييد. بحيث از قلمير   « حکميت عمليي  »عرض انيدام اسيت، باييد آن را در برخيي از اجيزاي      

کنند، دنبال ها را تعيين و توليد ميتوان در سطوح مختلفي که ارزشدموکراسي را همچنين مي

هياي بشيري را در خيود جياي     هيا و مطلوبييت  ي که ارزشيو پرسيد که از بين چهار قلمروکرد 

هاي دموکراتين، مناسبت دارند يا مناسبت بيشتري دارنيد؟  سازيبا تصميم نيکدام (85)اند،داده

بيه راهکيار دموکراسيي    « شناسيي حقيقيت »تر کسي براي تشخي  درست و غلط در سيطح  کم

« يشناسي ييکوين»کاربرد دموکراسي در سطح البته  (86).توسل جسته يا بدان توصيه کرده است

شيايد از  کيه  يين موعيوي اختلافيي اسيت     اخلاقيي  و براي تعيين خو  و بد اعميال و صيفات   

 (87).باشييد بييه دموکراسييي يآوريرويسييم در رويکييرد و تييرين تمييايزات اسييلام و ليبرال مهييم

هاي زشت و زيبا و نف  و عرر که مولد ارزش« شناسيمنفعت»نحو بارزتر، و به« شناسيزيبايي»

محميل اصيلي اسيتفاده از راهکيار دموکراسيي       ،داشتن در زندگي جمعيريانجشرط هستند، به

اين دو ساحت هم نه براي تشيخي  صيائب   باشند. کاربرد دموکراسي در گيري ميبراي تصميم

 ؛اسيت  گيريبلکه صرفاً براي رف  خصومات و تسهيل در تصميم ،زشت و زيبا يا نف  و عرر است

 توان برطرف کرد.ديگري نمي راهزيرا تزاحم سلايق و مناف  را از هيچ 

 بودن حکمرانيمردمي. 10

بودن حکوميت  است. مردمي« مردمي حکمراني»معناي ، بلکه به«حکمراني مردم»دموکراسي نه 

« گييري مردميي  جهيت »و ديگري داشيتن  « مردمي هپشتوان»هم به دو معنا است: يکي داشتن 

حکومت، کار مسيتقيم ميردم نيسيت و منظيور از دموکراسيي نييز چييزي جيز          کهنيااست. در 

سياسيي   هدو فلسيف  مثابيه بيه باشد؛ حتي ميان اسلام و ليبراليسيم  حکومت نمايندگان آنان نمي

ين تفاوت عمده آن دو را در اين فراز  ،. در عين حالنوعي اجماي و توافق نظر وجود دارد، رقيب

 ،ها بيشتر متضمن معناي نخست اسيت بودن حکومت براي ليبرالسازد. مردمياز هم متمايز مي

 براي اسيلام، حياوي هير دو معنيا اسيت و بير دوميي نييز تأکييد شياياني دارد. ايين            کهيدرحال

رقابت و دولت حداقلي دارد و  ،توان از تأکيدي که ليبراليسم بر آزادي، منفعتخصوصيات را مي

هاي آن را با تأکيدي که اسيلام  آورد و تفاوت دستبه (88)انجامد؛ميگيري نخبگاني آن به جهت

بير تعياون دارد و بيه مناسيبات      همصيالح ميردم و توصيي    هبر تحقق عدالت اجتمياعي و ملاحظي  

 بارز اين تميايز  همشاهده کرد. جلو ،دهدسطه و کاريزماتين ميان مردم و رهبران ميدان ميبلاوا
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 نثيار که از سوي روشنفکران ليبرال، آورد  دستبهواري هاي پوپوليستي و تودهانگ توان ازرا مي

  .شودهاي مردمي ميحکومت

 مبنای توجيهي دموکراسي. 11

آوري بييه يز اخيتلاف مييان اسيلام و ليبراليسيم در رو    يکيي ديگير از فرازهيايي کيه منشيأ بيرو      

کيه چيرا    پرسيش اسيت  هاي هر کدام به ايين  دموکراسي بوده است، مبناي توجيهي آن و پاسخ

داده شيده کيه از مبياني و     پرسيش هاي مختلفي بيه ايين   حکومت بايد دموکراتين باشد؟ پاسخ

 مصادر متفاوتي برخوردار است:

شناختي، برخي بير  کراتين از ين منظر و مبناي انساندر عرورت و رجحان حکومت دمو

و  ، تأکييد کيرده  اسيت  نفسيه و مفطيور بيه کميال    مشخصات وجودي انسان که ين غاييت فيي  

اند. ايين  تر ارزيابي نمودهشرافت انسان و تمهيد شرايط رشد، مناسب هدموکراسي را براي ملاحظ

 ت و وجودگرايان، منتسب ساخت.توان هم به رويکردهاي ديني و هم به کانمبنا را مي

سيو و نياگزيري انسيان از زنيدگي     تکثر بر حيات بشيري از يين   هبرخي آن را به دليل غلب

 اند.شمردهجمعي در سوي ديگر، لازم 

جايزالخطيابودن انسيان و ناآشيکاري     هدفاي برخي ديگر از عرورت دموکراسي، بر پايي  -1

(. اين توجييه، محيل   269-270: 1372 ،بودن آن قرار دارد )سروشحقيقت و مشاي

شناسي اسيت و حتيي ميدعيان    شناسي و معرفتانسان هايرادات جدي از هر دو جنب

 گذارند.بودن حقيقت صحه نمي« مشاي»بودن انسان و « جايزالخطا»آن نيز بر 

تيري هيم بيراي نييل بيه      هزينه و مطميئن کساني هم معتقدند که دموکراسي، راه کم -2

 (.269-270: 1372 ،)سروشاست حقوق  حقيقت و هم براي استيفاي

انديشيانه، بير توانيايي آن در    گرا و مصلحتکساني هم هستند که از ين موع  عمل -3

 اند.ترين راهکار فصل خصومات تأکيد داشتهبهينه هارائ

ديگير، قيادر بيه تحقيق     هياي  شييوه همچنين ادعا شده است که دموکراسيي بييش از   -4

 سالاري است.شايسته

تزاحم و تقابلي ميان اين مباني در توجيه و ترجيح دموکراسي وجود ندارد و  هيچ کهنيابا 

هياي نظيري آنهيا    تر در بنييان اما برخي تخالفات مهم ،دکننيکديگر را تکميل  ينوعبهتوانند مي

انسيان،  »گيري ليبرال از اين عقييده کيه   نتيجه ،مثال عنوانبهوجود دارد که پنهان مانده است. 

متفياوت اسيت. از رويکيرد     يکلي بيه حاصيل از آن در اسيلام    هبا نتيج« فسه استنين غايت في
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 عدم جواز حاکميت بر انسان، مگر به اذن او و از اسيلام، عيدم جيواز مگير بيه اذن الهيي       ليبرال،

چون خداوند هم خالق و هم هادي اوست. همين تفاوت است که مباني مشيروعيت را   ؛آيددرمي

اسيلام تنهيا بير     ،ساخته است. در اذعيان و قبيول تکثير نييز    هم متمايز  در اسلام و ليبراليسم از

در حالي کيه ليبراليسيم آن را    ،گذاردصحه مي« مناف »و تقابل « سلايق»ناپذيري تکثر اجتنا 

شناسيد. تعبيير بيه    رسميت ميدهد و بهنيز تسري مي« اخلاق»و « هاارزش»، «عقايد» سطحبه 

، ورود دموکراسي بيه سياحت معرفيت را نييز بيه نحيوي توجييه        بودن حقيقتناآشکاري و مشاي

بلکيه   ،ترين و نه تنها راهکار فصيل خصيومات اسيت   کند. دموکراسي از منظر اسلام، نه بهينهمي

ممکن است  ،ترين آنها است که در عين تسهيل برخي از امورمؤونهترين و کمشايد يکي از ساده

دادن بيه عقيل   و مييدان  سياختن فعيال  راهموکراسيي از  د کهنياموجب ظلم جمعي نيز بشود. با 

آورد؛ در عين حيال فرصيت مناسيبي    سالاري فراهم ميهاي خوبي براي شايستهجمعي، ظرفيت

هاي ديني آورد. لوازم و تبعاتي که با آموزهوجود ميخودنمايي و تخاصم به ،هم براي اغواي مردم

 هيچ تطابقي ندارد.

 فرجام

 -اسلام و دموکراسيي اساسياً يين تأميل عقليي      هآمد، بررسي ما دربار همقالهمچنان که در آغاز 

نگاهي هم به محتيواي  يابي دلايل بروز نقار، نيمريشه منظوربهبرهاني بود که در برخي از فرازها 

هياي  ترديد و نگرانيي  ههاي درگير داشته است. مدعاي ما اين بود که ريشاي طرفآموزه -نظري

يعنيي در   ؛دوم مياجرا  هآن دو را بير خيلاف تصيور شياي ، باييد در سيوي       آوريهيم موجود در به

است که از پيوند و آميزش بيا   هاييخوانشدموکراسي جست و آن نيز ناشي از آخرين صورت و 

آوري به دموکراسيي،  ينه از رو ،اگر نقار و ملاحظاتي هم هست ،ليبراليسم پذيرفته است. درواق 

خيزد که در ظرف دموکراسي خانه کرده و اقبال به خيود را  راليسمي برميبلکه از رويارويي با ليب

 شرط قبول دموکراسي قرار داده است.

آن است کيه دموکراسيي، تياريخي کهين و مسيير و سرگذشيتي مسيتقل از         خلافبر ،اين

هياي ليبراليسيتي برخيوردار بيوده     هايي مغاير با انديشهگيريليبراليسم داشته و از فحوا و جهت

ت. بررسي تمايزات ماهوي، تاريخي و فحوايي مييان دموکراسيي و ليبراليسيم نشيان داد کيه      اس

 تلازم ادعا شده، چيزي جز تصاحب دموکراسي و تصرف و تحريف آن به نف  خويش نبوده است.

دموکراسي از حيث ماهوي، حکم ظرف را دارد و ناظر به ابعياد و عناصير شيکلي حکوميت     

هياي محتيوايي آن را تعييين    فلسفه ييا اييدئولوژي، جنبيه    مثابهبهم در حالي که ليبراليس ،است
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کند. به لحاظ تاريخي نيز هر کدام منشأ و مسيري مستقل از ديگري داشته و در ين تقياط   مي

دموکراسيي و ليبراليسيم، فيرض    « تياريخي »و « مياهوي »اند. در حالي که بررسيي  هم رسيدهبه

، بيانگر حتي تغاير ميان آنها «فحوايي»هاي وارسي ،سازديهرگونه تلازم ميان آن دو را منتفي م

داد که دموکراسي برخلاف ادعا و گمان هاي اسلامي نشان است. همين وارسي در عقايد و آموزه

تر از ليبراليسم است. اين را ما بيا يين توقيف کوتياه و ميرور اجميالي، در       شاي ، با اسلام سازگار

نتيجه مؤيد آن است که محل اصلي نيزاي در بحيث و تردييدهاي    محور نشان داديم. اين  شانزده

دو اييدئولوژي تيام    مثابيه بيه ميان اسلام و ليبراليسيم،   نشدهباره، در رويارويي حلمطرح در اين

 نهفته است.

 هسياسي رقيب را در شش مقولي  هترين اختلافات ميان اين دو فلسف، مهممقالهفراز پاياني 

بيودن  مردمي»، «برد دموکراسي»، «مشخصات حاکم»، «کومتهدف ح»، «مشروعيت حکومت»

سوي دموکراسي آشکار سياخته اسيت. در مقيام اخيذ و     اقبال به« مبناي توجيهي»و « حکمراني

تيوان  نتايج راهبردي از بحثي که تاکنون بسيار در اطراف آن گفته و نوشته شده است ميي  هارائ

 اساسي است:گفت که حل اين مسئله مستلزم برداشتن دو گام 

سياسيي اسيلام، بيه دور از تيأييرات      -هاي اجتماعيبازخواني و بازشناسي آموزه -1

 شرايطي و موقعيتي؛ ،گفتماني

پالايش تا حد ميسور دموکراسي از مخالطات مرامي و تأييراتي که در تجربييات   -2

 پذيرفته است. خود تاريخي

 ها:نوشتپي
 (.13-14: 1369 ،هِلد)عمري کمتر از صد سال دارد  گويد هواخواهيِ فراگير از دموکراسي،هِلد مي (1)

 .(167-168، 157-158، 119-120: 1364 ،ارسطو)باره براي اشاراتي در اين (2)

 (.141: 1376وپر پ؛ 255-264: 1369 ،هِلد)باره براي اشاراتي در اين (3)

، 253-254: 1369 ،؛ هِليد 122: 1373 ،؛ کيوهن 167، 129-131: 1374 ،ارسيطو )بياره  براي اشاراتي در ايين  (4)

 (.99-101: 1388 ،؛ دال137-140: 1376 ،پوپر؛ 268-266

 (.27-69: 1373 ،کوهن)عنوان عنصر کليدي دموکراسي مشارکت به ههايي درباربراي بحث (5)

اي ميردم را  نقش غيرحرفيه  ،رو همحرفه سخن گفته و به همين مثابهبهنگر، از سياست شومپيتر با نگاهي واق  (6)

آرا  هاي همچيون تجيار، بيه معاملي    او معتقد است کيه سياسيتمدارانِ حرفيه    ،علاوهاست. به تهافيمحدود در آن 

يعنيي مشيارکت و انتخيا  ميردم نييز       ؛دوم دموکراسي هگردانيِ نخبگان در پردبه صحنه راهو از اين  مشغولند

بسييار بيه رويکيرد     مثابه حرفه،سياست به هشومپيتر دربار ه(. نظري254-255: 1369 ،صحه گذارده است )هِلد

دانستند، نزدين اسيت. همچنيين   هاي خا  ميو سياست را کارِ اختصاصيِ انسانافلاطون و ارسطو که فلسفه 

 تو نزدين شده است.به موسکا و پارِ ،دهدکننده را به نخبگان مياز آن حيث که نقش تعيين
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از پياميدهاي خيارج از    قدرآندموکراسي،  مروجان ظاهريِ ،18-20: 1384زکريا : باره براي تصريحاتي در اين (7)

گرايشان کيه  نان اسلاميکه حکام مستبد عر  را به جانش اندنگرانکنترل دموکراسي در کشورهاي جهان سوم 

دهند. زکريا دليل رجحان حکام مستبد به مردم را چنين ترجيح ميممکن است با آراي مردم بر سر کار آيند، 

گويد کيه ميا باييد بيه     مي صراحتبه(. او 14 :1384 ،زکرياتر از مردمشان هستند )الدارد که آنان ليبربيان مي

 (.185، 179: 1384زکريا، دنبال بسط ليبراليسم در خاورميانه باشيم، نه دموکراسي )

مقاصيد  » ،(Sources of Authority)« منياب  قيدرت  »هيانتينگتون نييز دموکراسيي را بير حسيب سيه ويژگيي         (8)

آن تعريف کرده است. ظياهراً   (Procedures for Constituting)« شيوه و روال اجرايي»و  (Purposes)« حکومت

آن  ادارهروي کار آمدن حاکميان و   همنظور او از مناب  قدرت، مشروعيت نظام سياسي است و از روالِ کار، نحو

ر اينجيا متنياظر دانسيت    ميا د  مورداشياره  هگاني توان آن را اجمالاً بيا چهيار تيا از محورهياي پينج     است؛ لذا مي

 (.8-11: 1373)هانتينگتون 

نمايد که دموکراسي، ين ساختار و روش نهيادي اسيت و نقشيي در ترسييم اهيداف نيدارد       شومپيتر اذعان مي (9)

گويد که ليبراليسم مربوط به تعيينِ اهداف دولت اسيت و ربطيي   (. زکريا هم مي308-309: 1375 ،)شومپيتر

 (.17: 1384 ،دولت ندارد )زکريا به سازوکار به روي کار آمدنِ

 (.138، 117-119: 1369 ،اين تفارقات )هلد دربارهبراي اشاراتي  (10)

اکثرييت،   حيق بيه دادنِ بيه برابيري و ييا     ، توکويل نگران آن بوده است که دموکراسي با رجحانمثالعنوانبه (11)

 (.52: 1383توکويل )نمايد  ليزاآزادي را 

به اولي به دليل تلائمش با ليبراليسيم   يرجحان بخشان آزاديِ منفي و مثبت و تقابل مي هبراي اشاراتي دربار (12)

 (.105-111: 1388؛ بشيريه 257-258، 250-251، 243، 237-238: 1380 ،)برلين

مبنايي  کهآنهايي مثل راولز، بيش از برابري از سوي ليبرال مسئلهبرخي توجهات و تجديدنظرهاي اخير در  (13)

ها و تهديدات مطيرح از ايين   ليبرال دموکراسي در برابر آسيب کردن نهيواکسباشد؛ براي  داشته خواهانهعدالت

 (.1388 ،ناحيه بوده است )راولز

شناسيي و حراسيت از   يکي از وظايف دولتِ محدود و حداقليِ موردِ درخواست لا  و منتسکيو، بيه رسيميت   (14)

گرايييِ ليبيرال،   محور بر فردرويکرد منفعت ه(. غلب91، 86: 1369حقوق مالکيت و مناف  خصوصي است )هِلد 

ها، از صراحت و استحکام بيشتري نيز برخوردار گرديد. بيراي  با اتکا پيدا کردنِ به نظريات بنتام، اسميت و ميل

: 1371 ،؛ سيروش 79-103، 42-43: 1380 ،؛ ليوين 161-162، 137-144، 106-113: 1369 ،اشاراتي )هلد

149-148.) 

 انيد. شناسند که عناصر ليبرال و غيرليبرال را باهم داشتها از آن دسته متفکرين سياسي ميماکياولي و هابز ر (15)

آمييز اسيت کيه مبنياي     محور و مخاصمهاين دو، تأکيدشان بر فرديتِ منفعت شهياندبارزترين عناصر ليبرال در 

(. 70-97: 1369 ،دلازمي براي آزادي و راهکار مؤيري براي پيشرفت شمرده شيده اسيت. بيراي تفصييل: )هلي     

گيري آمريکيا بيوده اسيت    در حال شکل جامعههمين انديشه و شرايط خا  حاکم بر  تب بهمديسن نيز شايد 

ناپذير و بلکه مفيد به حال جمهوري دانسيته  اجتماعي را اجتنا  يهادستهکه کشمکش و رقابت ميان آحاد و 

يکي از سازوکارهاي خودکنترليِ دموکراسيي   عنوانهب(. دال نيز از تکثر و رقابت 100-102 :1369لد، است )ه

 (.293: 1388 ،است )دال ادکردهي

اييم:  لحياظ کيرده  « دوليت محيدود  »دولت مطلو ِ ليبرال، واجد سه خصوصيت بارز است که ما آن را در تعبيرِ  (16)

سيي بيه   از دموکرا ،از حييث اييدئولوژين  « طيرف بيي »مداخلات و  هاز حيث دامن« حداقلي»به قانون؛ « مقيد»

بيه  معناي خال  و پيش از همراه شدن با ين فلسفه و ايدئولوژي خا ، چيزي له ييا علييه ايين خصوصييات     
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هيايي بيا ايين مشخصيات     دوليت  يسيو بهها زمينه و علل تمايل بورژوا ليبرال هآيد. براي بحثي دربارنمي دست

 (.309-310: 1385 ،همتن؛ 161-162، 140-144: 1369 ،)هلد

( 414: 1383 ،ويد: آزادي و حق در ليبرال دموکراسي، عزيزتر از برابري و تکليف است )توکويلگتوکويل مي (17)

 (.60-68: 1382؛ مجتهدشبستري 144-145: 1371 ،؛ سروش165-166: 1380 ،همچنين به: )هابرماس

اي رت تيوده ها با قيد (. يکي از دلايل مخالفت ليبرال161، 148-152: 1369 ،باره: )هلدبراي اشاراتي در اين (18)

، همين گرايش نخبگاني آنان است. ليبراليسيم در واقي ، راهبيرد آن    (Majoritarianism)گرايي مردم و اکثريت

دسته از قدرتمندان اجتماعي است که در عين برخورداري از يروت و فرهيختگي بيشتر، تعدادشان نسيبت بيه   

دموکراسيِ نمايندگي و با فضاسازي عليه اسيتبداد  هاي مردم، کمتر است و به همين رو با توسل به راهکار توده

 (.122، 68: 1384زکريا  ؛26: 1380بخشند )وين خود را بر جامعه تأمين کرده و تداوم مي هاکثريت، سيطر

 (.123 ؛17: 1384 ،براي پيوند ليبراليسم به سکولاريسم )زکريا (19)

يين   عنيوان بهو آن را همچون او  اندموافقلت ها با مبناي هابزيِ عرورت وجوديِ دوگويد که ليبرالوين ميل (20)

تابنيد  برنميي  شوندگان نيدارد، پذيرند؛ اما دولت حداکثريِ او را که هيچ تعهد و پيماني با حکومتشر ناگزير مي

 (.53، 46: 1380 ،)لِوين

 (.54: 1380 ،؛ لوين117-127: 1369 ،)هلد :بارهبراي اشاراتي در اين (21)

(. زکرييا بيا اصيطلاحاتي چيون     293: 1388 ،؛ دال68-171: 1380 ،)هابرمياس  :بياره براي اشياراتي در ايين   (22)

مردمي و  گستردههاي نگراني خود را از مشارکت ،، اول«هاي پوپوليستيدموکراسي»و « اقتدارگرايان انتخابي»

ا بيه  ر« حکومت اکثرييت »اش را نسبت به هر نوي حکومتِ مردمي غيرليبرال نشان داده است. او بدگماني دوم،

داند و معتقد است که اين همان تقابل پنهاني را به آزادي و ليبراليسم مربوط مي« حقوق اقليت»دموکراسي و 

 (.64-66، 114-117: 1384 ،است که احتمال فعال شدن آن نيز وجود دارد )زکريا

زکرييا عيمن   يافتگي اقتصادي براي نيل به دموکراسي دفاي کيرده اسيت.   شرط رفاه و توسعهليپست از پيش (23)

کند؛ بلکه بايد ناشي از کيار و تولييد در چيارچو     تأييد آن، معتقد است که آن به تنهايي، چنين کاري را نمي

 (.76-82، 69-70، 60-63: 1384 ،)زکريا :بارهداري باشد. براي اشاراتي در ايننظام سرمايه

راسي را طبقات فرودست اجتمياعي  فرسون نيز خاستگاه طبقاتي دموک(. من28: 1380 ،)امين :براي تفصيل (24)

 (.53-54: 1382 ،فرسونداند )منمي

اش توانسته تا حدي قدرت را دموکراتيزه کنيد؛ اميا هنيوز قيادر بيه      گذشته تجربهگويد بشر در هابرماس مي (25)

 گويد يروتِ تحتِ کنترلْ نيامده، قادر است فراينيد دموکراتيزاسييون  دموکراتيزه کردنِ يروت نشده است. او مي

جياي هير نفير    شدنِ هر دلار، ين رأي به(. سمير امين به خطر جايگزين118: 1380 ،را وارونه سازد )هابرماس

 (.27: 1380 ،کند )امينهاي ليبرال اشاره ميين رأي در دموکراسي

ت. گويد: آنان نه يروت دارنيد و نيه فضييل   رسند، ميها به قدرت ميمردم که در دموکراسي توده دربارهارسطو   (26)

 يميال دار گويد که تفاوت اصلي ميان اليگارشي و دموکراسي نه در عدد حاکمان؛ بلکه در در جاي ديگري مي

 ،آنان است. اليگارشي، حکومتِ متمولين است و دموکراسي، حکومت تهيدستاني که معميولاً بسييارند )ارسيطو   

1364 :128 ،121.) 

وين لي ليبرال و به ميزان کمي هم دموکراتيين اسيت )   ليبرال دموکراسي، عمدتاً هينظرلوين معتقد است که  (27)

هاي توزيعي نيز نتوانسيته و بلکيه نخواسيته آن را از    انصاف و ارزش ه(. برخي توجهات اخير به مسئل30: 1380

 ،وينلي انيد ) صييانت از آن نبيوده   منظيور بيه هايي به متن اصيلي  مسير اصلي خويش جدا سازد. آنها جز الحاقيه

هياي پيوپري بيه تيز ليبيرال دموکراسيي       ( و براي تعديل1388 ،هاي راولز )راولزاي تعديل(. بر26-25: 1380

 (.151-165: 1383 ،زند يشجاع)
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هياي آن اسيت کيه اهمييت دارد     گويد در اسلام بييش از شيکل حکوميت، اهيداف و زيرسياخت     سيسن مي (28)

 (.43: 1379 ،)سيسن

 (.430، 410، 319: 1383 ،براي تفصيل: )توکويل (29)

 (.14 :مؤمنون)فَتَباري ي اللَّهُ أَحْسينُ الخْالِقِينَ  .(70 :اسراء) لْناهُمْ عيلى کَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاًوي فَضَّ (30)
 (.31 بقره... ) وي عيلَّمي آديمي الْأسَْماءي کلَُّها (31)

 (.34)بقره  اسجْدُُوا لِآديمي فَسيجيدُوا هًْوي إِذْ قُلْنا للِْميلائِکَ (32)

 (.30)بقره  ي الْأَرضِْ خَلِيفةًَإنِِّي جاعِلٌ فِ (33)

 (.72،   14... )حجر فَإِذا سيوَّيْتهُُ وي نَفخَتُْ فِيهِ منِْ رُوحِي  (34)

 .(70 :اسراء... ) آدميبنوي لَقدَْ کَرَّمْنا  (35)

شْيفَقنَْ مِنهْييا ويحيميلهَييا الْإنِسييانُ ... )احيزا       عيلَى السَّمياوياتِ ويالْأَرضِْ ويالجِْبيالِ فَأبَيينَْ أنَ ييحْمِلْنَهيا ويأَهًْ إنَِّا عيرعَْناَ الْأَميانَ (36)

72.) 

 (.403-405: 1381 ،زند)شجاعي :براي تفصيل همچنين (37)

 (.3إنَِّا هيدييْناَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاَکرًِا ويإِمَّا کَفُورًا )انسان  (38)

 (.38)مدير هًْ کُلُّ نَفسٍْ بِميا کَسيبيتْ ريهِينَ (39)

 (.24، واقعه 14، احقاف 21لُونَ )سجده جيزَاء بِميا کاَنوُا ييعْمي (40)

 (.419-417: 1381 ،زند يشجاعبراي تفصيل همچنين ) (41)

 (.10 ،... )حجرات هإنَِّميا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوي (42)

 رٌيي و نظن اَيفيي اليد   لني ما اخٌنفان: اِفانهم صِ(؛ 579 ،)من لايحضره الفقيه طشَنان الميالسِواء کَهم سِلُالناس کُ (43)

 (.53نامه  ،البلاغه)نهج لقفي الخَ لني

 (.1391 ،زند يشجاعبراي تفصيل: ) (44)

(. ... وييُؤْيِرُونَ عيلَى أنَفُسيِهِمْ  135 ،ييا أيَُّهيا الَّذيِنَ آمينوُاْ کُونوُاْ قَوَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُهيدياء لِلهِّ ويلَوْ عيلَى أنَفُسِکُمْ ... )نساء (45)

 (.9، حَّ نَفْسهِِ فَأُولَْئنِي هُمُ المُْفْلحُِونَ )حشريُوقَ شُ و منويلَوْ کاَنَ بِهِمْ خَصياصيةٌ 

 (.2 ،... ويتَعياوينوُاْ عيلَى الْبرِّ ويالتَّقْويى ويلاَ تَعياوينوُاْ عيلَى الإِيْمِ ويالْعدُْويانِ ... )مائده (46)

(. ويکلُُّهُمْ آتِيهِ 15لاَ تزَِرُ ويازِريةٌ وزِْري أخُْرَى ... )اسرا عَلَّ فَإنَِّميا ييضِلُّ عيلَيْهيا وي و منمَّنِ اهْتدَيى فَإنَِّميا ييهْتدَي لِنَفْسهِِ  (47)

(. بيراي تفصييل   3 ،(. ذَرْهُمْ ييأْکُلوُاْ ويييتَميتَّعوُاْ وييلُْههِِيمُ اََمييلُ فَسييوْفي ييعْلمَُيونَ )حجير     95 ،فَرْدًا )مريم هًْييوْمي الْقِييامي

 (.417-411: 1381 ،زندهمچنين )شجاعي

طلبيي  شيود، قيادر اسيت فردگراييي و منفعيت     عتقد است اقتدار اخلاقي که توسط دين ترويج ميي توکويل م (48)

گوييد وقتيي قييود سياسيي در دموکراسيي برداشيته       افسارگسيخته را تا حدي کنترل و تعديل نماييد. او ميي  

 (.430، 410: 1383 ،تواند از سقوط و تباهي جامعه صيانت نمايد )توکويلشود، قيود اخلاقي ميمي

 (.50 ،انعام ؛16 ،... هيلْ ييسْتَوِي اََعْميى ويالْبيصِيرُ ... )رعد (49)

 (.95 ،اللهُّ الْمجُياهدِيِنَ عيلَى الْقاَعدِيِنَ أَجرًْا عيظِيماً )نساء... ويفَضَّلَ (50)

 (.13 ،... إنَِّ أَکْرَميکُمْ عِندي اللَّهِ أَتْقاَکُمْ ... )حجرات (51)

 (.419-417: 1381 ،زندبراي تفصيل همچنين: )شجاعي (52)

 (.381 ،المريدهًْ)مني تهيعن رع مسئولم م راي وکلکُکلکُ(. 3 ،... ويتوَياصيوْا باِلحْيقِّ ويتوَياصيوْا باِلصَّبْرِ )عصر (53)

 (.17 ،ييا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ ويأْمُرْ باِلْميعْرُوفِ ويانهْي عينِ الْمُنکَرِ ... )لقمان (54)

جيويي  پيذيري و مشيارکت  ين را براي دموکراسيْ ارتقياي سيطح مسيئوليت   توکويل نيز يکي از کارکردهاي د (55)

 (.417-411: 1381 ،زند(. براي تفصيل همچنين: )شجاعي430: 1383 ،دانسته است )توکويل
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 (.168: 1384 ،کريا نيز به وجود اين پتانسيل در دين و مشخصاً در اسلام اذعان نموده است )زکرياز (56)

 ،( ... يُريِدُونَ أنَ ييتحَياکَموُاْ إِلَى الطَّاغوُتِ ويقدَْ أُمِيرُواْ أنَ ييکفُْيرُواْ بِيهِ ... )نسياء    36 ،وتي ... )نحل... وياجْتَنِبوُاْ الطَّاغُ (57)

60.) 

 (.197 ،بقره ؛87 ،... ويلاَ تَعْتدَُواْ إنَِّ اللهّي لاَ يحُبُِّ الْمُعْتدَيِنَ )مائده (58)

لِتَعيياريفوُا إنَِّ أَکْيرَميکُمْ عِندياللَّيهِ أَتْقَياکُمْ      و قبائيل ن ذَکيَرٍ ويأنُثَيى ويجيعيلْنَياکُمْ شُيعُوباً     ييا أيَُّهيا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَکُم مِّ (59)

 (.13 ،)حجرات

 (.401-386: 1381 ،زندبراي تفصيل: )شجاعي (60)

بيا   هبا وجود دفاي صريح و قاطعي که سروش از ليبراليسم دارد؛ در برخي مواع  البته بدون تصيريح، بيه مقابلي    (61)

توان تأمين کرد، مگر به کمن گويد آزادي بيروني را براي ديگران نميهاي ليبرال برخاسته است. او ميانديشه

کساني که از درون آزادند. به نظر او مشکل اصلي تميدن جدييد نييز هميين اسيت کيه کسياني طاليب آزادي         

 (.1391 ،زندمچنين: )شجاعي(. ه163: 1376 ،نهند )سروشاند که وقعي به آزادي دروني نميبيروني

 (.256لاَ إِکرَْاهي فِي الدِّينِ قدَ تَّبييَّنَ الرُّشدُْ منَِ الْغَيِّ ... )بقره  (62)

 (.1387 ،زندهاي قبل و بعد از انتخا  )شجاعيبراي تفصيل دربارة تفاوت (63)

 (.38-42: 1379 ،؛ سيسن405-411: 1381 ،زندباره )شجاعيبراي اشاراتي در اين (64)

؛ 71: 1378 ،؛ ليوئيس 9-10: 1992 ،قيانون )گلنير   مثابيه بيه ابتنا داشتنِ اسلام بر شريعت  هاتي درباربراي اشار (65)

چون قوانين خيدا را برتير از حياکم     ،عد اقتدارگرايي دارد هگويد اسلام ين رگ(. زکريا مي44: 1379 ،سيسن

 (.146: 1384 ،زکريانشاند )مي

 (.1381 ،يعلو ديسالبلاغه )نهج دگاهيدرهبري صالح از  دربارهبراي اشاراتي  (66)

هياي سيلطنتي و آريستوکراسيي، حتيي بيا حکوميت       گوييد کيه روح اسيلام بيا حکوميت     تيموتي سيسن ميي  (67)

خا  يا نمايندگان خدا، چندان سازگار نيست. طب  اسلام بيشتر بيا   طبقهين  مثابهبه  (Hierarchy)روحانيون

  (.42-43: 1379 ،جمهوري سازگاري دارد )سيسن

 (.51، 34: 1370 ،؛ کوزر120: 1370 ،به کنت، در: )آرونشود  رجوي (68)

يين اصيل جياهلي اسيت کيه       هيبر پاپُرتلاطم و عرورت نيل به آرامش و يبات و  دورهين نظريه متأير از ين ا (69)

. روشن است که اين نيوي مشيروعيت از کفاييت لازم برخيوردار نيسيت و ليذا پيس از        الحق لمن غلبگويد مي

 نمايد.هاي ديگر نيز مبادرت ميش به کمن شمشير، به جلب مشروعيتتثبيت موقعيت خوي

سينت.   هآيند و يا با تجويز و اتوريتي مي به دست، يا با انتسا ِ حاکم به خدا «جواز»هاي مبتني بر مشروعيت (70)

را  شدند. پادشاهاني کيه خيود  هاي پادشاهي نوعاً به يکي از اين دو طريق، ايبات و احراز ميمشروعيت حکومت

اول و آناني که به تبار شياهي   هاند در دستکردهخدا معرفي مي ندهينماخدا، فرزند خدا، مؤيد از جانب خدا و يا 

 گيرند.دوم قرار مي هاند، در دستجستهتمسن مي

هاي فردي حاکم اسيت مثيل عصيمت، حکميت، عليم و      ، مربوط به شايستگي«استحقاق» هيبر پامشروعيت  (71)

 شود.ي نوعي کاريزماي ديني منجر ميگيرتقوي که به شکل

عامل اين اقبال چيه   کهنيااز  نظرصرفاقبال مردمي حاصل آمده باشد؛  همنظور، مشروعيتي است که از ناحي (72)

 بوده باشد.

نمياييم؛ بيه آن   ، افراز کرده و جيدا بررسيي ميي   «هدف حکومت»را از بحث « مشروعيت»از آنجا که ما بحث  (73)

اي تأکيد دارند، بيه نحيو مسيتقل اشياره    « مشروعيت فاعلي»در مقابل « وعيت غاييمشر»دسته از آرايي که بر 

از  نظير صيرف نکرديم. منظيور از مشيروعيت غيايي، مشيروعيت منبعيث از هيدف و کيارکرد حکوميت اسيت،          
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سياسي اهل سينت بيه دسيت آورد. آراي کسياني      فلسفهتوان در هاي حاکم. ردّي از اين تعبير را ميصلاحيت

 اند.اند، در اين زمرهسلطان در حف  شريعت تأکيد داشته فهيوظي و خنجي که بر چون ماورد

تواند اختلافات موجود بر سرِ اين موعيوي را در بيين   بهتر مي« مشروعيت چندپايه»رسد تعبير از به نظر مي  (74)

بيرديم تيا از    بيه کيار  را « اِعمال حاکميت»متفکران شيعي برطرف نمايد. به همين منظور نيز تعبير مشروعيتِ 

هاي اختلافي که ناظر به مشروعيت بالقوه است، بکاهيم. تعيين وزن و تقدم و ترتبُِ ايين سيه پاييه    برخي بحث

 نيز موعوي مهمي است که بايد در مجال ديگري بدان پرداخته شود.

نيد و  داالشرايط را منوط بيه اقبيال از سيوي ميردم ميي     عمال حاکميت از سوي فقيه جام احضرت امام حقِ  (75)

ولايت در جمي  صور دارد؛ ليکن تولي امور مسلمين و تشيکيل حکوميت، بسيتگي بيه آراي     »فرمايد که او: مي

شده به بيعت بيا وليي   اکثريت مسلمين که در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي

 (.459: 20ج.  1378 ،)امام خميني «مسلمين

گيردد کيه آن را   مشيروعيت برميي   هکلمي  ه(. منشأ اين اختلاف بيه ريشي  54-78: 1388براي تفصيل: )مصباح  (76)

حکوميت مشيروي را   « مقبولييتِ »بگيريم يا مأخوذ از شري. مدافعان رأي شرعي، اگر  Legitimacyمعادلي براي 

 انيد و عمال حاکميت آن بدانند، به نحو غيرمستقيم بر شرعي بودنِ شرط اقبال هم صحه گيذارده امؤير در حق 

 رسيد بيه جياي اصيرار بير تفکيين مييان دو تعبيير        اند. به نظر ميي اعمال حاکميت افزوده آن را بر شرايط حق

مشروعيت و مقبوليت و خارج کردن مفهومِ مشروعيت از منظور و مفاد اصلي آن، بهتر است سراغ تعييين وزن  

 ها باشد.تواند راف  همان نگرانييو تقدم و ترتبُِ حاکم بر اجزاي آن برويم که کمتر بدان پرداخته شده و م

 (.53-55: 1376 ،زند؛ شجاعي1381 ،براي اشاراتي در اين باره: )فيرحي (77)

ها بيرون بکشد و از موعي   از ديگر خصوصياتي که باعث شده تا ليبراليسم خود را زيرکانه از عداد ايدئولوژي (78)

اش بيراي هرگونيه   پذيري و آمادگييگري نسبيتبا آنها بپردازد؛ يکي فردگرايي آن است و د هبالاتري به مواجه

شيناس سياسييِ حتيي    ها. با وصيف ايين کمتير جامعيه    شده به ايدئولوژيتجديدنظر در مقابل جزميت منتسب

هياي سياسيي، منتقيل    ليبرال، اين ادعا را جدي گرفته و بحثِ از آن را به ذيل فراز ديگيري غيير از اييدئولوژي   

کنيد؛  ها خيارج ميي  آليسم را از شمار ايدئولوژيستانسياليسم، پراگماتيسم و ايدهاست. بودون نيز که اگزيکرده 

 (.37: 1378 ،اسمي از ليبراليسم در کنار آنها نياورده است )بودون

گوييد عيادت جيدي گيرفتنِ مسيائل را باييد از سيرمان بييرون کنييم.          (. او ميي 1382 ،براي مثال: )رورتيي  (79)

تير باشييم   تر و ليبرالتر، متساهلکند تا پراگماتينبه ما کمن ميسري مذهبي سري فلسفي مثل سبنسبن

(. رورتي معتقد است که نه تنها دين، بلکه اخلاق و فلسفه نيز بايد از سياحت سياسيت   52-53: 1382 ،)رورتي

فاييده و کارآميدي    ههياي دموکراتيين بير پايي    گيريعمومي بيرون رانده شوند و جايشان را به تصميم هو عرص

گويد: دموکراسي ين حقيقيت پراتيين   (. ميرسپاسي نيز به تأسي از رورتي مي31-34: 1382رورتي، د )بدهن

(. در اذعيان بيه وجيود ايين     45-49: 1388است و نياز به هييچ توجييه و تبييين نظيري نيدارد )ميرسپاسيي       

تقلييل مفهيوم آزادي   (. لوين آن را در 37-38: 1380گرايي در نظرياتِ متأخر ليبرال دموکراسي: )لوين تقليل

بخشيي آيزاييا   (. رجحان42-43: لويننزد ايشان يافته که از آزاديِ افکار به آزاديِ اميال تنازل پيدا کرده است )

گردد که بيراي امييال در قيياس بيا افکيار      برلين به آزادي منفي در مقابل آزادي مثبت، به همين تقدمي برمي

 (.  237-243 :1380 ،قائل است )برلين

، يعني به شرايط ماقبل مدنيت و ماقبل تفکر فلسفي اساساً محيال  «وع  طبيعي»انسان به  هشت آگاهانبازگ (80)

 فلسفي و آرماني است. شدتبهدوم، نمايشِ آن است و  نخست،است. هر تلاشي از اين سنخ، 

 هيياي واقعيياً موجييود(،هيياي ايييدئولوژين و غيرايييدئولوژين )حکومييتتفيياوت حکومييت هبييراي بحثييي دربييار (81)

 (.1386 ،زند)شجاعي
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 (.1393 ،زندطور خا : )شجاعيطور کلي و اسلام بهايدئولوژين بودن دين به هبراي تفصيل دربار (82)

انيد و حکوميت را موظيف بيه افيزايش آن      سخن گفتيه  (Public Good)« خير عمومي»کساني چون روسو از  (83)

تيوان آن را  اما نميي  ها دارد؛يِ مورد نظر ليبرالفرد« مناف ِ»اند. با اين که خير عمومي، معنايي فراتر از دانسته

ها ميدعي هسيتند   مورد نظر اديان فرض کرد. خير عمومي همان مناف  جمعي است که ليبرال« مصالحِ»همان 

آيد. در حالي که مصالح ميردم، عنيوان عيامي اسيت     خودي فراهم ميدولت، به نحو خودبه مداخلهبدون نياز به 

البلاغيه،  اهداف حکومت در اسيلام: )نهيج   درباره. براي تصريحاتي رديگيدر برمي را نيز که اهداف ديني و معنو

 (.431-432: 13، ج. 435-436: 8، ج. 449: 11ج.  1378 ،ينيامام خم؛ 131خطبه 

عنوان يکيي از  ، به«چگونه بايد حکومت کرد»به « چه کسي حکومت کند»شايد پوپر بتواند از تبديل پرسش  (84)

آورد.  به شيمار سياسي مدرن  فلسفهتواند آن را فضلي براي اما نمي سياسي ياد کند؛ فلسفهاين دو نقاط افتراق 

سياسي ليبرال دفياي   فلسفهدکتر سروش با اين که در جايي به تأسي از پوپر، از اين تمايز و تفاعل منتسب به 

وارسته بودنِ رهبران سياسيي و   کرده؛ در جاي ديگري پاسخ درخوري به آن داده است. او عمن تأکيد بر لزوم

گويد: تمام تمهيدات و تجربيات بشر در کنترل و نظارت بيروني بر اَعمال حاکمان، مفيد بوده، اميا  اجتماعي مي

هياي بيرونيي   هاي دروني برخوردار نباشند و تنهيا از مراقبيت  کافي نبوده است. زيرا مادام که آدميان از مراقبت

 (.163-165: 1376، 144: 1371 ،رسد )سروشنمي بترسند، بار عدالت به منزل

 (.1385 ،زندها )شجاعيسطوح ارزش هبراي تفصيل دربار (85)

کننيد. تأکييد   شناسي توصيه نميي ترين رويکردهاي ليبرال نيز دموکراسي را براي ساحت حقيقتحتي افراطي (86)

تيوان بيه   ربرديِ آن را هيم نميي  رورتي بر درز گرفتنِ مقدمات و مباني فلسفيِ دموکراسي و اکتفا به ماحصل کا

ها گرفت. چنانکه او نييز در طيرح نظريياتِ خيود بيه      معناي حاکم دانستنِ سازوکار دموکراسي بر تمامي عرصه

 (.26-30، 19-20: 1382 ،جويد و نه به تعداد موافقان و مخالفان آن )رورتيبرهان و شواهد استناد مي

شناسيي را نييز هماننيد    هيا قائيل اسيت، نيکيويي    دومِ ارزشاسلام به دليل پيوندي کيه مييان سيطوح اول و     (87)

در حالي که ليبراليسم اين استثنا را جز بيراي سيطح   داند؛ عمل دموکراسي مي طهيحشناسي، خارج از حقيقت

انيد در دموکراسيي   نخست، قائل نيست. به اعتقاد ما آن دسته از تعابير افراطي و هيجاني هيم کيه ادعيا کيرده    

منظورشيان   (،87: 1382 ،فرسيون ليبيرال )مين   هز در معرض انتخا  است، جيز خيود انديشي   ليبرال، همه چي

 شناسي و نه بيش از آن.تسري دموکراسي بوده است به ساحت نيکويي

دهنيد را باييد در   هاي ژانيدارم ميي  ها از دولت رفاه و رجحاني که به دولتنارعايتيِ ايدئولوژين ليبرال هريش (88)

 هاي غيرليبرال جست.گيريِ مردمي دموکراسينان و ناهمراهي با جهتهمين رويکرد نخبگاني آ

 فارسي منابع

 .تبيان :تهران ،فرمرتضي ياقب هترجم، معاصر آلمان شناسيجامعه ،(1376) ، ريمونرونآ

 خوارزمي. :حميد عنايت، تهران هترجم ،سياست ،(1364ارسطو )

 ،هدف با کدام شدنجهاني ،و ديگران سوئيزي پل ،يستمب قرن اقتصاد سياسي ،(1380)، سمير امين

 .آگاه :تهران ،ناصر زرافشان هترجم

 شيرازه. :تهران ،آباديايرج علي هترجم ،ايدئولوژی در منشأ معتقدات ،(1378بودون، ريمون )

 ي.خوارزم :تهران ،محمدعلي موحد هترجم ،آزادی هچهار مقاله دربار ،(1380برلين، آيزايا )
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 هترجمي  ،تحليلل دموکراسلي در آمريکلا    ،(1383) توکويل، آلکسي شارل هانري موريس کليرل دو 

 علمي فرهنگي. :تهران ،ايمراغهالله مقدمرحمت

 .طرح نو :تهران ،پايا علي هترجم ،قرن اين درس( 1376)ريموند  پوپر، کارل

 همؤسسي  :تهيران  ،مجللد   22) م خمينلي امام: مجموعه آثار اما هصحيف ،(1378) الله، روحخميني

 .خميني و نشر آيار امام تنظيم

 ،فييروز سيالاريان   هترجم ،دموکراسي: سير تحول و شرايط تحقق آن هدربار ،(1388دال، رابرت ا. )

 نشر چشمه. :تهران

 ققنوس. :تهران ،عرفان يابتي هترجم ،انصاف مثابهبهعدالت  ،(1388جان ) راولز،

، اميرحسيين نيوروزي   هترجم ،آزادی: اولويبت ليبراليسم بر دموکراسي هآيند ،(1384يد )زکريا، فر

 طرح نو. تهران:

 طرح نو. :تهران ،خشايار ديهيمي هترجم ،اولويت دموکراسي بر فلسفه ،(1385رورتي، ريچارد )

 صراط. :تهران ،رازداني و روشنفکر و دينداری ،(1371) ، عبدالکريمسروش

 فرهنگي صراط. همؤسس :تهران ،تر از ايدئولوژیفربه ،(1372)لکريم. ، عبداسروش

 صراط. :تهران ،مدارا و مديريت ،(1376) ، عبدالکريمسروش

هلای  پلووه   همجلل  ،«البلاغيه رهبيري صيالح از دييدگاه نهيج    » ،(1381، سييدابراهيم ) يعليو  ديس

 (.5و  4)ش  البلاغهنهج

 هترجمي  ،در خاورميانله  و قلدرت  ، سياسلت کراسي: دينو دمو اسلام ،(1379) ، تيموتيسيسن

 .ني نشر :تهران ،محديي و حسن بهرام پور شعبانعلي

 .تبيان :تهران ،دين و اقتدار سياسي دولت ديني مشروعيت ،(1376)رعا زند، عليشجاعي

 مرکيز بازشناسيي   :تهيران  ،و اسللامي  مسيحي هدر تجرب شدنعرفي ،(1381)رعا زند، عليشجاعي

 .و ايران اسلام

 مرکز بازشناسي ايران و اسلام. :، تهرانتکاپوهای دين سياسي ،(1383) رعازند، عليشجاعي

 شناسي ايلران جامعه همجل ،«شدن ايرانمسيرهاي محتمل در عرفي» ،(1385) رعازند، عليشجاعي

 (1)د هفتم ش 

 دو فصللنامه  ،«مبناي عقليي مناسيبات ديين و دوليت    » ،(1386پاييز و زمستان ) رعازند، عليشجاعي

 (.2ش  3)س  ،دان  سياسي

 هفصللنام  ،«شيدن: مني  ييا تسيهيل    نقش روشنفکري ديني در عرفيي » ،(1387) رعازند، عليشجاعي

 (.4ش  1)س  ،راهبرد فرهنگ
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ای هل کتاب چهارمين نشست انديشه ،«مصادر ديني آزادي و عدالت» ،(1391) رعازند، عليشجاعي

 .199-233 :هاي راهبردينشست انديشه هدبيرخان :تهران ،آزادی -راهبردی

 (.1ش  19( )س 71)ش  ،قبسات هفصلنام ،«بودن دينايدئولوژين» ،(1393رعا )زند، عليشجاعي

نشير   :تهران ،حسن منصور ،کاپيتاليسم، سوسياليسم و دمکراسي ،(1375شومپيتر، جوزف آلويس )

 مرکز.

 دانشکده حقوق و همجل ،«شيعه و مسئله مشروعيت: بين نظريه و ن » ،(1381پاييز ) ، داودفيرحي

 .57شماره  ،علوم سياسي

 .علمي :تهران ،يلايي محسن هترجم ،شناسيجامعه بزرگان هو انديش زندگي ،(1370) کوزر، لوئيس

 خوارزمي. :تهران ،فريبرز مجيدي هترجم ،دموکراسي ،(1373کوهن، کارل )

 .اسلامي دفتر تبليغات :قم ،بهروز لنغلامرعا  هترجم ،اسلام سياسي زبان ،(1378)، برنارد لوييس

 سمت. :تهران ،سعيد زيباکلام هترجم ،ليبرال دموکراسي هطرح و نقد نظري ،(1380لوين، اَندرو )

 طرح نو. :تهران ،تأملاتي در قرائت انساني از دين ،(1382مجتهدشبستري، محمد )

 .ينيامام خم همؤسس :قم ،ولايت فقيه هنگاهي گذرا به نظري ،(1388) ، محمدتقييزدي مصباح

 ديگر. :تهران ،مجيد مددي هترجم ،دموکراسي هسه چهر ،(1382فرسون، سي. بي )من

، گفتگيو و تنظييم از   نقلد سلاختار انديشله    ،«ايرانيي  ههاي مدرنيتبنيان» ،(1388) ميرسپاسي، علي

 آشيان. :تهران ،د و محمد نجاريعليرعا جاوي

 .نشر مرکز :تهران ،پولادي کمال هترجم ،دمکراسي هو آيند شدنجهاني ،(1380) ، يورگنهابرماس

 .ني نشر :تهران ،بشيريه حسين هترجم ،لوياتان ،(1380)هابز، توماس 

 .روزنه :تهران ،احمد شهسا هترجم ،موج سوم دموکراسي ،(1373)، ساموئل هانتينگتون
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